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مقدمات 

درس (۱): چرایی» تعریف و موضوع منطق 

درس (۲) ۱ 
(۳) 


درس ۳ 


: تاریخچه و مولف منطق 


اهداف بخش اول 

آشنایی با اموری که دانستن آنها موجب زیادت بصیرت در فراگیری علم منطق 
می‌شود؛ از طریق: 

۱ آگاهی از غرض, تعریف» سمت. مباحث, مرتبه و ارتباط منطق با سایر علوم؛ 

۲ شناخت تاریخچه و موّلف علم منطق؛ 

۳ طبقه‌بندی آموزشی کتابهای منطقی. 


اهداف درس 

سر احتیاج انسان به دانش منطق؛ 

۷ تعریف و موضوع دانش منطق؛ 

واژه‌هاء مفاهیم و اصطلاحات این درس. 


چرایی منطق 


انسان ذاتا موجودی متفکر است که به ندرت از اندیشیدن دربارة جهان هستی و راه رسیدن به سعادت فارغ 
می‌شود.یافتن پاسخ سوالهایی نظیر چگونگی تفسیر گوناگونی‌ها و دگرگونی‌های مشهود در جهان, داستان 
آغاز و انجام هستی, زنده و باشعور بودن یا مرده و بی‌شعور بودن عالم» تعریف سعادت و راههای دست‌یابی به 
آن و ... از جمله خردورزیهایی است که به لحاظ تاریخی همزاد آدمی است. 

هر جا سخن از تفکر و انديشه است. دیدگاهها و نظرهای مختلف نیز وجود دارد. انسانها به تناسب 
تواناییهای فکری و پیش‌فرضهای قبلی, پاسخی متفاوت و درخور خویش - هرچند برای زمانی کوتاه - برای 
پرسشمهایی از این دست فراهم کرده‌اند و در این رام چه بسا دگرگوتی دیدگاههای خویش را نیز دز مسائل 
مختلف دیده‌اند. 

اختلاف در دیدگاههاء نشان این است که دهن انسان در جریان تلاش اندیشه‌ای خود برای کشف واقعیت. 
راههای متعددی را بر می‌گزیند که برخی درست و برخی نادرست‌اند. به مثالهای زیر که حاصل بعضی از 
تفکرات بشری است» توجه کنید: 
سقراط انسان است. هر انسانی ستمگر است. بنابراین سقراط ستمگر است. 
این کلمه دستمال است. دستمال در جیب جا می‌گیرد. بنابراین این کلمه در جیب جا می‌گیرد. 
است. بنابراین مهندسان راه و ساختمان غیر قابل اعتمادند. 

با اندک تأملی در مثالهای مذکور سوالی اساسی و دغدغه‌ای جدی در ذهن آدمی شکل می‌گیرد که آیا 
می‌توان جریان انديشه را شناخت؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان راههای صحیح تفکر را از بیراهه‌هایی که به 
قاری انخاه کض دز ای پر و اه هه ۱ نو خی رانا هو | شطاظا ی 
سخت به تکاپو افتاده و چارچویها و قالبهای خاصی ر برای مصون ماندن انديشة بشر از خطا طراحی کتک 

پس از مدتی این چارچوبها به شکل ضوابط کلی و قواعد عام اندیشه‌ورزی تدوین شده و به این ترتیب 
دانش جدیدی در خانوادة معرفتهای بشری» پا به عرصة وجود نهاد که آن ر منطق" نامیدند. منطق. علمی 
برای ارائةٌ روش صحیح تفکر و خطاسنجی اندیشه است. بنابراین می‌توان گفت که قواعد منطقی» ذهن را از 


۹ مَطی 


افتادن در بیراهه و خطای در انديشه باز می‌دارد. دست‌یابی کامل به اين فایدة مهم با گذر از دو مرتبه 
حاصل می‌شود: 
۱- آموختن معرفت منطق (دانستن قواعد منطق)؛ 
۲ کسب مهارت در کاربرد قواعد منطق. 


تعر یف ۰ ۷۹ 


منطق علمی آلی است که در بر دارندة مجموعه قواعدی کلی است که به کار بردن درست و دقیق آنها ذهن 
را از خطای در انديشه باز می‌دارد. این تعریف» نکات متعددی را دربارة چیستی منطق در بر دارد: 
۱ منطق هویتی ابزاری (آلی) دارده یعنی علمی است که در خدمت علوم دیگر به عبارت دیگر است؛ 
دانشهای بشری را به ملاکهای مختلف دسته‌بندی می‌کننده یکی از این تقسیمات تقسیم علوم به آلی 
(مقدمی) و استقلالی (آصالی) است؛ علوم آلی در اصل برای کاربرد در علوم دیگر تدوین شده‌اند و در علوم 
اصالی. غرض مدون علم به خود آنها تعلق گرفته است و جنبة مقدمیت برای علم دیگر ندارند. هر چند ممکن 
است این علوم. در دانشهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرنده اما چنین نیست که در اصل پیدایش فرع وجود 
علم دیگری باشند. مثلاً اگر دو علم جبر و حساب را در نظر بگیریم» خواهیم دید که علم جبر برای علم 
حساب, جنبةّ ابزاری و مقدمی دارد. زیرا غرض از تدوین قواعد و معادلات جبری, امکان محاسبات ریاضی 
است و اگر علم حساب در کار نبوده نیازی به پیدایش علم جبر نبود. 

با توجه به آنچه که ذکر شد. روشن می‌شود که منطق از جمله علوم آلی است؛ زیرا اگر علوم استدلالی 
دیگری چون فلسفه» ریاضی» هندسه و ... نبود, دانش‌پژوهان نیازی به فراگیری منطق نداشتند." بنابراین 
منطق از علوم ابزاری است و همه علومی که قواعد منطقی در آنها به کار گرفته می‌شود. نسبت به آن از 
دانشهای آصالی محسوب می‌شوند. 
۲ منطق مانند بسیاری از دانشهای دیگر بیانگر قوانین کلی است. منطق معرفتی است که مبین قواعد عام 
اندیشه است. بنابراین منطق مانند بسیاری از علوم بشری» حکم جزئیات تحت پوشش خود را مشخص 
می‌کند. همان‌گونه که قانون نحوی هر فاعلی مرفوع است. بیان می‌دارد که هرگاه اسمی فاعل جمله واقع 
شود, مرفوع خواهد بو اين قانون منطق نیز که تعریف باید نزد مخاطب مفهومی روشن‌تر و شناخته شده‌تر از 
معرف داشته باشد." بیانگر قانونی کلی و عام است که هرگاه در مقام تبیين یک صورت مجهول بر آمدیم باید 
تعریف» وضوح و روشنی بیشتری داشته باشد تا مخاطب از آن سود برده و آگاهی جدیدی به دست آورد. 

چنانچه در تعریف گفتیم» قوانین منطق علاوه بر اینکه ابزار تلقی می‌شوند. کلیت و شمول نیز دارند. و از 
آن رو که بیانگر قانونی عقلی‌انده هیچ‌گاه قابل استثنا نیستند. 


۱. انسان متفکر هرچند دانش‌پژوه علوم استدلالی نیز نباشد. برای مصون ماندن از خطای در تفکر به روشی برای درست 
آندیشیدن نیازمند است. بتابراین بیان فوق تنها برای توضیح هویت ابزاری این علم است. 
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مقام تفکر صحیح. هنگامی کامیاب خواهد بود که از قانون منطق تبعیت کند و گرنه صرف دانستن قواعد و 
برف انبار کردن قوانین آن» موجب مصونیت از خطای در تفکر نخواهد شد. پس, پاسخ این شبة معروف که 
اگر منطق انديشه را از خطا باز می‌دارده پس چرا منطق‌دانان خود از خطای در انديشه مصون نیستند؟ نیز 
روشن می‌شود. وا ترا نی افزهیی صرف دانستن منطق کافی نیست بلکه به کار بستن آن نیز لازم 


انتت, 


موضوع منطق 
بر اساس آنچه بیان شد. موضوع دانش منطق معلوم می‌شود. منطق از انديشة بشر سخن می‌گوید و به بررسی 
جربان تفکر می‌پردازد. جریان تفکر به دو منظور تحقق می‌یابد: 
۲ تنظیم معلومات پیشین, به گونه‌ای که استدلالهای جدیدی" در ذهن شکل گیرد. 

حال اگر انسانی در جریان اندیشه به بیراهه و خطا روده بی‌شک این کژروی فکری در یکی از دو زمينة 
فوق (تعریف و استدلال) اتفاقق افتاده است و چون منطق, رسالت خطاسنجی فکر را به عهده دارد. بنابراین باید 
راه و روش مصون ماندن انديشه را از خطا در دو عرصة تعریف و استدلال بیان کند. پس می‌توان گفت که 
موضوع منطق عبارت است از: 
الف) تعریف یا به عبارت دقیق‌تر روش تعریف؛ 
ب) استدلال یا به عبارت دقیق‌تر روش استدلال." 


چکیده 


اسان کات هوجووی فک اسنت: 

۲ گاه انسان در جریان تلاش فکری خود. خطا می‌کند. 

۳ راز احتیاج انسان به منطق» یافتن روشی برای جلوگیری از خطا در اندیشه است. 

۶ منطق علمی آلی است دربردارندة مجموعه قواعد کلی که به کار بردن دقیق و درست آنهاه ذهن را از 
خطای در اندیشه باز می‌دارد. 


دز کب مقداول فقطقی از تدریف یه معرفت واز اشتدلال باه تفت یر کرده‌اند عراه از رف موف سومان اسستغ 
که ما را به تعریفی جدید می‌رساند» مانند: انسان حیوان ناطق است. مراد از حجت» مجموعة معلوماتی است که از طریق استدلال 
ما را به اعتقادی جدید می‌رساند. مانند: علی انسان است. هر انسانی متفکر است. بنابراین علی متفکر است. 


(۹ ۳ ۷ 


۵ دانشهای بشری به ابزاری (مقدمی) و استقلالی (آصالی) تقسیم می‌شوند. 

برای منطقی اندیشیدن, دانستن علم منطق کافی نیست بلکه به کار بستن قوانین آن و ممارست نیز لازم 
ات : 

۷ موضوع منطق عبارت است از: 

الف) تعریف یا به تعبیر دقیق‌تر روش تعریف؛ 

ب) استدلال يا به تعبیر دقیق‌تر روش استدلال. 
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اهداف درس 

اتتانت با: 

۷ وجه تسمية دانش منطق؛ 

دلیل تقسیم منطق به صوری و مادی؛ 


مباحث منطق صوری؛ 


۳ 


سمت؟" منطق 
سمت در لفت به علامتی گفته می‌شود که در نتيجة داغ نهادن بر پوست حیوان پدید می‌آیده ولی امروزه به 
باه عیاقو نکمم حیران افیا ار تاداع ابا با خیرم سره هم فود 

انا شا اسطاکی هه ی کمد ار امن ماعشا ات شا 
مراد از آن را وجه تسمية علم می‌دانند. بدون تردیه صرف ذکر نام یک علم» موجب فزونی بصیرت در 
فراگیری آن دانش نخواهد بود. آنجه در بر دارندةٌ چنین فایده‌ای است. بیان وجه تسمیة علم است. 

متظق سفق از ماوة ی استه نظف. که خقیضا یم معنای نکم ات یه طون اپورا ان 
یعنی تفکر و تعقل, اطلاق می‌شود و اتفاقاً مراد از نطق در این علم» همین معنای مجازی» یعنی انديشه و نطق 
باطنی است. 

منطق به لحاظ ادبی مصدر میمی به معنای سخن گفتن, یا اسم مکان به معنای محل سخن گفتن است. 
اینکه این علم را منطق نامیده‌انده یا از باب مبالغه است - در صورتی که آن را مصدر میمی بدانیم - بدین معنا 
که این دانش به اندازه‌ای در رشد نطق و تفکر انسان نقش دارد که گویا خود آن است. و يا بدین جهت است 
که علم منطق جایگاه ظهور و بروز نطق و انديشة انسان است. البته در صورتی که آن را اسم مکان تلقی 


در درس گذشته گفتیم که انسان ذاتاً موجودی متفکر است. اما برای کشف مجهول از طریق فکر حداقل دو 
شرط اساسی وجود دارد: 


. پیش‌تر سنت موّلفان بر این بوده است که قبل از ورود به مباحث یک علم» هشت مطلب را به عنوان آرئوس ثمانیه" ذکر 
می‌کرده‌اند که دانستن آنها موجب زیادت و بینش دانش‌پژوه در فراگیری آن علم می‌شد. این رئوس هشت‌گانه عبارت است از: 


ب) تنظیم و صورت‌بندی درست آنها. 

فقدان هر یک از این شروط مانع رسیدن به حقیقت است. بنابراین زمانی که ذهن فکر می‌کند. ممکن 
است صحیح عمل کند و ممکن است دچار خطا شود. منشاً خطای اندیشه» نبود یکی از دو شرط فوق است. 
زیرا تفکر در عالم ذهن مانند یک ساختمان است؛ یک ساختمان وقتی کامل است که هم مصالح و مواد 
تشکیل دهندة آن بی‌عیب باشد و هم معماری آن بر اساس اصول صحیح ساختمانی باشد. با نبود یکی از این 
دو شرط نمی‌توان بدان ساختمان اطمینان کرد مثلاً اگر گفتيم که سقراط انسان است. هر انسانی ستمگر 
است. بنابراین سقراط ستمگر است. اين استدلال اگرچه از نظر شکل و صورت صحیح است. اما از نظر ماده و 
مصالح فاسد است زیرا آنجا که می‌گوييم "هر انسانی ستمگر است". این سخن درست نیست. حال اگر بگوییم: 
همه مردان انسان هستند. همةً زنان انسان هستند. بنابراین همه مردان ذن هستند." ماده 9 مصالح استدلال 

حال که پذيرفتيم که منطق عهده‌دار خطاسنجی اندیشه است. بنابراین باید بتواند قواعد عام اندیشه در هر 
دو نوع از خطا را هم بیان کند. آن بخشی از منطق که متکفل خطاسنجی در قلمرو صورت فکر - چه در 
عرصة تعریف و چه در محدودة استدلال - است. منطق صوری و آن بخش از منطق که عهده‌دار سنجش خطا 
در مادةٌ فکر است. منطق مادی نامیده می‌شود. 

منطق صوری به نامهای منطق نظری» منطق کلاسیک» منطق عمومی, منطق ارسطوبی و منطق قدیم 
نیز نام‌گذاری شده است. 

منطق مادی نیز امروزه به نامهای منطق عملی (اعمالی)» منطق اختصاصی. متدلوژی علوم (شناخت 
روشهای علوم) و فلسفة علمی نیز خوانده می‌شود. 


گفتیم که علم منطق به صوری و مادی تقسیم می‌شود. حال باید دانست که مباحث منطق صوری و مادی را 
می‌توان به دو بخش تصورات و تصدیقات تقسیم کرد. 
منطق صوری در بخش تصورات پس از طرح مطالب مقدماتی, از تعریف و اقسام و شرایط آن و در بخش 


تصدیقات نیز از استدلال و اقسام و شرایط آن سخن می‌گوید.! 


. مباحث مقولات عشر (قاطیغوریاس) به مواد تعریف و مباحث صناعات خمس به مواد استدلال می‌پردازد. این دو مبحث هر دو 
به منطق مادی مربوط می‌شود. از آنجا که دانش فلسفه به نحوةٌ هستی اشیا می‌پردازد و بحث از جوهر و عرض (مقولات عشر) 
و نیز اقسام آن» در حقیقت به هستی این دو مربوط می‌شود غالب منطق‌دانان متأخر و نیز فلاسفه ترجیح می‌دهند که بحث 


(۵ ۳ ۱۱ 
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برای روشن شدن بحث فوق پاسخ دو سوّال ضروری است: سوّال اول اين است که تصور و تصدیق 
چیست؟ و دیگر اینکه چرا مباحث منطق به این دو بخش تقسیم می‌شود؟ 


تضصور و تصضنی 
انسان در درون خود واقعیاتی چون درد. شادی و غم را احساس می‌کند. اما پس از مدتی که آن رخداد درونی 
از بین رفت» صورتی از آن در ذهن او باقی می‌ماند. تحقق این امور در درون انسان و نیز صورتهای آن» صفت 
ماش برع ناه کي که ای هل وی ها اه هس شون ایرایه اصتای گاید 
صورت ایا علم دارد و گاه به حضور وجود آنها در درون خود علم پیدا می‌کند. در صورت نخست. علم را 
حصولی" و در صورت دوم آن را حضوری" می‌نامند. علم حصولی به نوبةٌ خود به تصور و تصدیق تقسیم 
می‌شود. 

تصدیق عبارت است از ادراک مطابقت یا عدم مطابقت یک نسبت (جملة خبری) با واقع مانند: زمین 
کروی است. جیوه جامد نیست. البته چنین ادراکی مقتضی حکم و اذعان است. 

تصور عبارت است از صورت" پدیدآمده از اشیا در ذهن, به نحوی که اقتضای حکم و اعتقادی را نداشته 
باشد» مانند: علی» خورشید. ماه» آسمان زیباء آیا حسن عالم است؟ 

پس از تقسیم علم حصولی به تصور و تصدیق مولفان منطق در دوره‌های متأخر این تقسیم را مبنا قرار 
داده و ابواب منطق را به دو بخش تصورات و تصدیقات تقسیم کرده‌اند. وجه چنین تقسیمی این است که 
جریان انديشه در ذهن, گاه از طریق سامان‌بخشی چند تصور برای رسیدن به تصوری جدید و گاه از طریق 
تنظیم و ترتیب چند تصدیق برای رسیدن به تصدیقی جدید صورت می‌گیرد از این رو منطق صوری باید به 
عنوان ابزار و روشی برای خطاسنجی جریان تفکر در دو بخش تصورات و تصدیقات نقشی اساسی داشته باشد. 


چکیده 

- مراد از 3 در لخبت» علامت» و9 در اصطلاح. وجه تسمیةً یک دانش است. 
۳ برای کشف محهول از طریق فکر» حداقل دو شرط اساسی وجود دارد: 

ب) تنظیم و صورت‌بندی درست آنها. 

6-منشاً خطای اندیشه, فقدان یکی از دو شرط فوق است. 

۵ منطق مادی» عهده‌دار سنجش خطا در مادهٌ فکر است. 


عراد ضرفا ضورت وش نا شکل هندشی آقبا تسس که قطن ات تفت و صورت شعقوار رها یتسه انم 
نکته در مبحث تعریف روشن‌تر خواهد شد. 


(۵ ۳ ۱۲ 


اهداف درس 

تاریخچه دانش منطق؛ 

۷ مولف دانش منطق؛ 

۷ طبقه‌بندی آموزشی کتابهای منطق. 


تاریخچذ منطق 
منظور از تاریخ علم منطق زمان تولد و چگونگی شکوفایی و رشد اين دانش به عنوان مجموعه‌ای مدون 
است و گرنه» همان‌گونه که در درس نخست بیان شد. ذهن انسان به طور تکوینی و بر اساس خلقت. به 
گونه‌ای آفریده شده است که در جربان تفکر به شیوه‌ای خاص عمل می‌کند و از این جهت. هرگز تابع دستور 
و یا قانون جعلی کسی نیست. به عبارت دیگر تاریخ تولد منطق تکوینی مقارن با تاریخ تولد انسان است. اما 
منطق به عنوان دانشی مستقل و مجموعه‌ای از قواعد مدون اندیشه» سالها پس از خلقت انسان تألیف و تدوین 
شده است. 

اگرچه دقیقاً نمی‌توان مشخص کرد که انسان از چه زمانی به وجود قوانین و قالبهایی در انديشة خود - که 
چارچوب انديشة صحیح وی را تشکیل می‌داده - پی برده است» ولی شواهد موجود است که نشان‌دهندة آثاری 
ارگ ای دای ی با ایا ی موس ات 

بدون تردید بستر تاریخی و فضای فکری پیدایش علم منطق در سرزمین یونان با اندیشورانی که به زبان 
پونانی سوفیست یعنی حکیم و دانشور نامیده می‌شدند» ارتباطی مستقیم داشته است. ایشان معلمانی حرفه‌ای 
بودند که فن خطابه و مناظره را تعلیم می‌دادند و وکلای مدافعی را - که در آن روزگار بازار گرمی داشتند - 
برای:دادگاهها می‌پروراندند. اییخ حرفه اقتضاسی کرد که شضن وکین بتراند هر اقعای خق با باطلی را اقات 
و در مقابل هر ادعای مخالفی را رد کند. نتیجة طبیعی استمرار این‌گونه آموزشهای نادرست» کم کم این فکر 
را در ایشان و عده‌ای دیگر به وجود آورد که اساساً حقیقتی ورای انديشة انسان به عنوان واقعیتی ثابت وجود 
ندارد. 

در چنین فضای اندیشه‌ای و آشوب فکری دانشمندانی چون سقراط افلاطون و ارسطو در صدد برآمدند تا 
در مقابل سوفیستها روشی را برای جریان انديشة صحیح تدوین کنند تا به وسیلةٌ آن بتوان درستی یا نادرستی 
استدلال را تشخیص داد. بدین ترتیب علم منطق در سرزمین یونان و در حدود چهار قرن قبل از میلاد. به 
عنوان دانشی مستقل و مدون پا به عرص وجود نهاد. 


«سسدی هم رت یوم 


پس از آنکه علوم یونانی از طریق حوزة اسکندریه به عالم اسلام راه یافت» در زمان مآمون عباسی در سال 
۷ هجری مرکزی به نام بیت الحکمه" در بغداد بنیان نهاده شد که در آن برخی از دانشهای یونانی از جمله 

کتابهای منطقی ارسطو - در مجموع هشت رساله بود و در قرن ششم میلادی مجموعة آنها ارغنون" نام 
گرفت - همگی در همین زمان به عربی ترجمه شد. همچنین مقدمةّ معروف فرفوریوس بر منطق ارسطو به 
نام ایساغوجی نیز با عنوان مدخل به عربی ترجمه شد و در ردیف کتب هشتگانة ارسطو قرار گرفت. 

پس از ورود منطق در حوزةٌ فرهنگ اسلامیء این علم به سرعت در میان مسلمین نفوذ و گسترش یافت. 
دانشمندان مسلمان پس از فراگیری صحیح و دقیق این دانش با دسته‌بندی و تنقیح مباحث شرح و تفصیل 
آن و افزودن بحثهای دقیق به پیش‌برد منطق همت گماشتند. 

از میان دانشوران و فرهیختگان بزرگ مسلمان, که به امعان نظر و موشکافی در مسائل منطقی پرداخته و 
در تکمیل و تنظیم علم منطق نقشی مهم و در خور داشتند» می‌توان به افراد زیر اشاره کرد: 
ارو مر مات فار ای ماه یه سم ای ۳۲۱ ۲۵۲ رو در ی اراد واه 
و شرحهای متعددی بر آثار منطقی ارسطو نوشته است. فارابی نخست از شاگردان بیت الحکمه" بود و سپس 
از استادان برجستة آنجا شد. مهم‌ترین اثر منطقی او اوسط کبیر و مجموعه‌ای است که با عنوان منطقیات 
فارابی به چاپ رسیده است. 
۲ ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا ملقب به شیخ الرئیس (۶۲۸ - ۲۷۰ ه: وی بزرگ‌ترین منطق‌دان 
مسلمان است. ابوعلی در منطق دارای تألیفات بسیاری» چون منطق شفاء نجات, دانشَامةٌ علاثی و منطق 
ارات اس نینط دی دی ازیو ال مب ای ین هشیمه ارس کار ره 
است. به ابتکار ابن‌سینا در فرهنگ اسلامی تأسیس شده است. 
۴ زین‌الاین عمر بن سهلان ساوی (م ۶۵۰ ه): وی از مردم ساوه بود. مهم‌ترین کتاب منطقی وی» که 
آمروزه یکی از متون درسی دانشگاه الازهر مصر است. البصاثر /لتصربه نام دارد. او همچنین دارای آثاری در 
منطق به زبان فارسی است که با عنوان تبصره و دو رسالة دیگر در منطق به چاپ رسیده است. 
6 ابوولید محمد بن احمد بن رشد (0۹۵ - ۵۲۰ ه): وی بسیاری از کتب منطق ارسطو را شرح کرد. کتابهای 
او در منطق عبارت است از: الضروری فی المنطق شرح کناب مقیاس» شرح کناب برهان, تلحیص برهان و 
۵- ابوالفتوح شهاب‌الدین بحیی بن حبش امیرک سهروردی ملقب به شیخ اشراق (۵۸۷ - ۵4٩‏ ه): وی 
موّسس مکتب اشراق است. شیخ اشراق در برخی از مباحث منطقی آرایی خاص دارد که در آثار منطقی او 
طرح شده است. کتب منطقی وی عبارت‌اند از: مطارحات و مشارعات» تلویحات و حکمة شرا (بخش اول). 
1- محمد بن محمد بن حسن طوسی ملقب به خواجه نصیرالدین (۱۷۲ - ۵۹۷ ه: وی بهترین شرح اشارات و 
نیز مهم‌ترین کتاب منطقی به زبان فارسی» یعنی اساس/افتباس را نگاشته است. کتاب معروف دیگر خواجه 
در دانش منطق, التجرید فی علم المنطق است. 
۷ محمود بن مسعود ملقب به قطب‌الاین شیرازی (۷۱۰ - ۱۳ ه): وی یکی از شاگردان ممتاز و نامی خواجه 
نصیر طوسی است. کتب منطقی او عبارت‌اند از: درة تاج (بخش اول و دوم آن) و نیز شرح حکمة /اشراقی» 
که بخش اول آن منطق است: 


(۰/۵ ۳ ۱۵ 


«سسدی هم روم 


۸ ابومنصور حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلی مللّب به علامه حلی (م ۷۲۹ ه): وی از شاگردان خواجه 
شرح کتاب التجرید است. علاوه بر این بخشی از کتاب /اسرار الحفیه او به علم منطق اختصاص دارد. 
٩‏ محمود بن محمد بن رازی ملقب به قطب‌الدین رازی (۷۹۱ - 1۹۶ ه: وی شروحی بر کتب مهم منطق, 
مانند رساله شمسیه (تألیف کاتبی قزوینی)؛ مطلع /لانوار (تألیف آرموی) و نیز شرح اشارات خواجه نگاشته 
است: شرح سمسیه 9 شرح مطالع او از کت متداول حوزه‌های علمیةً قدیم بوده است. 
۰- صدرالدین محمد بن ابراهیم شیرازی ملقب به صدرالمتألٌهین (۱۰۵۰ - ۹۸۰ ه/: وی موسس_ "حکمت 
مایت اش کاهای فطی او خارت استهراله فر اتصور او هفرط یه ام 
اللمعات المشرفیه فی الفنون المنطقیه» که با عنوان منطق نوین به فارسی ترجمه شده است. 
۱- حاج ملاهادی سبزواری (۱۲۸۹ - ۱۲۱۲ ه/: وی برجسته‌ترین شاگرد مکتب صدرالمتأهین است. 
مهم‌ترین تألیف او در منطق» منظومة ادلی المنتظمه و شرح آن است. که هم‌اکنون نیز از کتب درسی 
حوزه‌های علمیه به شمار می‌رود. 

بر اساس نقل بعضی از محققان» پس از حملةّ مغول به بلاد اسلامی. تعداد منطق‌دانان معروف به شدت رو 
به کاهش نهاده به طوری که شمار آنها در تمام دوران پس از مغول حتی از تعداد انگشتان دست نیز تجاوز 
ی که آتاز متظمی این تجوزم شیر به شیکان تسمیه و تفه ی آثار کشتتان ایست: 

منطق ارسطو در حوزه‌های علمی مسیحیت به‌ویژه در قرون وسطی و نزد متکلمان مسیحی رونقی عجیب 
داشت؛ ولی با ظهور دوران تجدد و نوزایی ([رنسانس) در اروپاه بعضی از صاحب‌نظران مانند فرانسیس بیکن 
انگلیسی و رنه‌دکارت فرانسوی منطق ارسطویی را طرد کردند و در برابر آن موضع گرفتند. 

اما دو - سه قرنی نگذشت که تدریجاً «تحقیق» در منطق ارسطو رونق خود را باز یافت به‌گونه‌ای که با 
الهام و استفادهٌ تام از آن به‌صورت دانشی نو و با نام «منطق جدید» به‌دست گوتلوب فرگه فیلسوف و 
منطق‌دان معروف آلمانی به‌طور جامع و کامل تدوین گردید. پس از وی بزرگ‌ترین قدم در پیشبرد منطق 
جدید با انتشار سه جلد کتاب به‌نام اصول ریاضیات با تلاش دو فیلسوف و ریاضی‌دان انگلیسیء برتراند راسل و 


مولف منطق . 
مشهور صاحب‌نظران» مدون علم منطق را حکیم یونانی ارسطاطالیس می‌دانند. البته به نظر ایشان» کشف و 
تدوین یک علم لزوما به معنای خلق و ابداع آن نیست؛ چه اینکه خداوند قوانین و قواعدی را به صورت 
تکوینی در دستگاه انديشة انسان نهاده است و ارسطو نخستین کسی است که این قوانین را کشف و قواعد 
منطقی تفکر را به عنوان مجموعه‌ای مدون گردآوری و تألیف کرده است. 

قول غیر مشهوری نیز در باب مولف منطق وجود دارد که بر اساس آن مدون منطق ارسطو نبوده. بلکه 
پیش از تولد این دانش در یونان» قواعد صحیح انديشه به دست دانشمندان» مشرق‌زمین به ویژه دانشمندان 
ایرانی» صورت گرفته و پس از فتنة اسکندر به یونان انتقال يافته و ارسطو تنها به جمع‌آوری و تنظیم آنها 
پرداخته است. بی‌تردید درستی يا نادرستی این سخن مبتنی بر بررسی اسناد تاریخی است. 


(۰/۵ ۳ 1 


«سسدی هئ روم 


طبقه‌بندی آموزشی کتابهای منطقی 
همان‌طور که بیان شد. دانشمندان مسلمان کتابهای منطقی بسیاری نگاشته‌اند. این رساله‌ها به لحاظ حجم و 
نیز عمق مطالب» همگی در یک سطح نیستند؛ برخی به انگیزة گزارشی مختصر از این علم و بعضی به منظور 
شرح و بسط مسائل منطقی و برخی دیگر نیز به جهت توسعه و نکته‌سنحیهای دقیق منطقی نگاشته شده 
است. 

در فراگیری یک دانش, اطلاع از طبقه‌بندی آموزشی کتابهای تألیف‌شده در آن علم برای دانش‌پژوهان و 
علاقه‌مندان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هنگامی می‌توان از یک نوشتة علمی بهرةٌ کافی را برد که عمق 
مطالب ان و میزان قلرت علمی شخضی با یکدیگز تاست داهته پاش هر گونهعلم هماهتگی ماخ ارت دوه 
امکان استفادهةٌ درست و مطلوب از وقت و توان آموزش را در فرایند یادگیری» سلب خواهد کرد. 
کتاب دیگر چه به لحاظ اسلوب ارائة مطالب و چه به لحاظ محتوا و نحوٌ تبیین» باشد؛ چه اینکه کتابهای 
نگاشته شده در این علم هر یک دارای شایستگیهای مخصوص به خود است. از این رو داوری قطعی در باب 
ای افو رت سین ططالباتی هر رای ند اسان مکی تسب ها انشهال قایه ان کاناف 
منطقی را در سه ردیف زیر طبقه‌بندی کرد: 
۱ منطق ابتدایی» که مهم‌ترین کتب این دسته عبارت‌اند از: 
-الکبری فی المنطق تألیف میر سید شریف جرجانی. 
الحاشية علی تهذیب المنطق لتفتازانی تألیف عبدالّه بپن شهاب‌الدین یزدی؛ 
-/30لی المتتظمه تألیف ملا هادی سبزواری؛ 
-/لمنطق تألیف محمدرضا مظفر؛ 
- رهبر خرد تألیف محمود شهابی؛ 
منطی صوری تألیف محمد خوانساری. 


۲ منطق متوسط. که مهم‌ترین آثار این دسته عبارت‌اند از: 

-البصاثر اللصیریه از زین‌الاین عمر بن سهلان ساوی؛ 

-سرح الشمسیه از قطب‌الدین رازی؛ 

-نجات ابن‌سیناء دانشنامه عالائی از ابن‌سینا؛ 

درة اتتاج از قطب‌الدین شیرازی؛ 

-/۷سرار الحفیه از علامه حلّی؛ 

اللمعات المشرقية فی الفنون المنطقیه, منطق نوین و رسالة فی التصور و تتصدیق از صدر المتألّهین. 
دمتطق قفا آز این‌سینا ضطق شارت از ابن‌سینا؛ 

- شرح منطق اشارات از فخرالدین رازی؛ 

-تعدیل المعیار فی نقد تنزیل الافکار اساسالاقتباس و شرح منطق اشارات از خواجه نصیرالاین طوسی؛ 
- رح المطلع از قطب‌الدین محمد بن رازی؛ 

بخش منطق کتابهای حکمة آلاشراق و التلویحات و المشارع و المطارحات از شیخ شهاب‌الاین سهروردی؛ 


(۱ ۳ ۱۷ 


مه میا یه سم 


نوم 


کشف الاسرار عن غوامنضفکار از خونجی؛ 
-الجوه ر النضید فی شرح التجرید از علامه حلی؛ 


چکیده 

رزخ ول نی فکووی ابا عایم ولد اسان عاقل مفاری نت 

۲- منطق تدوینی" چهار قرن قبل از میلاد و در سرزمین یونان متولد شد. 

۳ مدون علم منطق ارسطو است. 

۶ بستر تاریخی و فضای فکری پیدایش دانش منطق در یونان» با متفکرانی که سوفیست نامیده می‌شدند. 
ارتباط مستقیم دارد. 

1- دانشمندان مسلمان با دسته‌بندیهاه تنقیح مباحث» شرح و تفصیل و افزودن بحثهای دقیق به پیشبرد منطق 
همت گماردند. 

۷ پس از حملةّ مغول. تعداد منطق‌دانان معروف به شدت رو به کاهش نهاد. 

۸ منطق ارسطو در حوزه‌های مسیحیت» به ویژه در قرون وسطی و نزد متکلمان» رواج داشت. ولی با ظهور 
تجدد در اروپاه دو - سه قرن با بی‌مهری دانشمندان غربی روبه‌رو شد. اما به تدریج رونق مجدد یافت؛ به 
گونه‌ای که به عنوان سرماية اصلی تدوین منطق جدید مورد توجه قرار گرفت. 

٩‏ اولین‌با منطق جدید" را گوتلوب فرگ به لور جامع و کامل بنیان نهاد. 

۰ از یک نگاه می‌توان کتابهای منطقی را به لحاظ آموزشی در سه دسته جای‌داد. 


(۰/۵ ۳ ۸ 
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بخش دوم 
تصورات 
در بخش دوم مباحث زیر مطرح می‌شود: 
منطق و بحث الفاظ؛ نسبتهای چهارگانه؛ کلیات و اقسام آن؛ سلسلة ترتب کلیات و تقسیمات دیگر آن؛ تعریف 
و اقسام آن؛ تقسیم و قواعد آن. 


اهداف کلی بخش دوم 

فراگیری روش درست تعریف از طریق: 

اش اتسافت مان ره اما ار و افیا تلم یفام ان رات مره و ات 
آن؛ 
۲ شناخت تعریف اقسام و شرایط آن؛ 


اهداف درس 

آشنایی با: 

۷ جایگاه مبحث الفاظ در دانش منطق؛ 
۷ اقسام لفظ؛ 

دلالت و اقسام آن. 


علم منطق و احکام لفظ 
چنان که گفتیم دانش منطق روش صحیح جریان انديشه را بررسی می‌کند و به انسان می‌آموزد که معانی و 
مفاهیم ذهنی خود را به چه روشی ترتیب بخشد تا به تعریف يا استدلالی درست دست یابد. اما معانی و 
کمی دقت معلوم می‌شود که اساسا جریان تفکر به معنای تلاش ذهن برای عبور از معلوم به سوی مجهول, 
چه برای رسیدن به تعریف و چه به منظور دست‌یابی به استدلال» نیازمند قالب و ظرفی است که چنین امکانی 
را برای انسان فراهم کند. 

بشر در طول تاریخ تکاملی حیات خویش و در راستای رفع چنین نیازی» لفظ و سپس زبان را اختراع کرد. 
زبان در حقیقت مجموعةٌ منسجمی از الفاظ حامل معانی است که هر لفظی نمايندةٌ یک یا چند معنای ذهنی 
است. بین لفظ و معنا ارتباط و پیوندی عمیق وجود دارد. اما گاهی ابهامهای لفظی و کزتابیهای زبانی» منشاً 
انحراف فکری می‌شود. برای نمونه به مثالهای زبر دقت کنید: 
در باز است. باز پرواز می‌کند. بنابراین در پرواز می‌کند. 
شیر حیوان است. حیوان پنج حرف است. بنابراین شیر پنج حرف دارد. 
مرگ غایت زندگی است. غایت زندگی سعادت است. بنابراین مرگ سعادت است. 

همان‌طور که ملاحظه کردید گاهی حالات الفاظ معانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند و باعث انحراف 
فکری می‌شوند. از اين رو منطق به عنوان روش صحیح آنديشه» وظیفه دارد تا جلوی این‌گونه خطاها را نیز 
۱ احکام خاص که در زبانهای مختلف گوناگون است. مانند: احکام لغوی» صرفی و نحوی الفاظ؛ 


منطق‌دان در مبحث الفاظ از احکام عام زبانی بحث می‌کند.! 


دلالت 9 اقسام آن 
آولین لها کدر شیحت الفاط طرخ می‌شوه عاشیت کا گر و دلابت القاط استد د لاله عبات آنیت 
از حالت یک شیء به گونه‌ای که وقتی ذهن به آن علم پیدا کرد بلافاصله به امر دیگری نیز منتقل شود. به 
شیء نخست ال (راهنمایی کننده) و به شیء دوم آمدلول" (راهنمایی شده) می‌گویند. 

دلالت گاه حقیقی و گاه وضعی است. دلالت حقیقی نوعی از حکایتگری است که در متن واقع وجود دارد و 
ابجاد ان فیتتی .بر قرارداد شری تست ماتتتة:دلالت خوو نر وود آنشند جنیی دلالیی با عفلن. است که مش 
ارت عفل اش با دلالبن ظیی انم کهتعامل ار لت طبیی و روا اسان ات مایت دلالت یر معوه 

دلالت وضعی دلالتی است که رابطة حکایتگری در آن مبتنی بر قرارداد و اعتبار بشری است. این دلالت با 
لقضی امشت»ماتینه,دلالت لفط ان ای ان با غیر لفط است مانتته دلالت علانم معا یرات ری ان 
محصوص. 

دلالت وضعی لفظی خود به یکی از سه صورت زیر است: 


الف) دلالت مطابقی (قصد) 
دلالت مطابقی به معنای دلالت لفظ بر تمام معنای خود است. مانند: دلالت خانه بر محموعة محیط اتاق و 
سایر قسمتهای آن. 


ب) دلالت تضمنی (حبطه) 
دلالت تصمنی به معنای دلالت لفظ بر جزء معنای خود هنگام دلالت آن بر تمام معنا است مانند: دلالت لفظ 
کتانی بر خصوص جلد آن. 


ج) دلالت التزامی (تطفل) 
دلالت التراتی به‌ممنای دلالت لفط بر لازخ معا شود هگاه دلالت مطایقی آن بر معنای روم انس مانته: 


دلالت لفظ "بارندگی زیاد" بر فراوانی نعمت. چنین دلالثی در صورتی وجود دارد که معنای مورد نظر عقلاً با 


۱. آمروزه نزد منطق‌دانان جدید احکام عام زبانی موضوع کاوشهای خاص و شاخه‌های متعدد معرفت‌شناسی (زبان‌شناسی. 
ذهن‌شناسی و ...) است» اما در منطق محض, از آن رو که زبان طبیعی جای خود را به زبان نمادی داده است. نیازی به طرح 


مبحث الفاظ نیست. 


(۵ ۳ ۷ 


عرفاً به طور روشن و آشکار لازمة معنای اصلی و لغوی آن لفظ باشد به نحوی که نتوان آن دو را از یکدیگر 
۱ 
جدا ساخت. 


گونه‌های مختلف دلالت را در نمودار زیر می‌توان نشان داد: 


در هر یک از اقسام سه‌گانة دلالت (عقلی» طبعی و وضعی) عقل مدخلیت دارد؛ یعنی انسان بدون دخالت 
عقل از هیچ دای به مدلولش منتقل نمی‌شود. از طرفی در دلالت وضعی و طبعی؛ علاوه بر عقل. عامل 
دیگری به نام وضع یا طبع نیز دخالت دارده در صورتی که در دلالت عقلی, عقل به تنهایی منشاً انتقال ذهنی 


است. 
نظر به اینکه علت توجه منطق‌دان به بحث الفاظ جلوگیری از خطاهایی است که گاه از اين ناحیه در 
جریان انديشه راه می‌یابد بنابراین از میان اقسام مختلف دلالت تنها دلالت وضعی لفظی در منطق محل 


منطق‌دان پس از طرح گونه‌های مختلف دلالت لفظی به منظور توصیةّ روش درست استفاده از آن» به دو 
نتیجة مهم دست می‌یابد: 


اولا: به کارگیری دلالت مطابقی و تضمنی در گفت و شنودها و رساله‌های علمی به جهت ارائة تعریف یا 
استدلال درست است. 
انیا: استفاده از دلالت التزامی اگرچه در محاورات و کاربردهای ادبی درست است. اما به کارگیری آن در 


علوم و دانشها برای تعریف یا استدلال درست» مورد تردید و مناقشه است. 


چکیده 
۱ لفظ قالبی برای اندیشه و ابزاری برای انتقال مفاهیم و معانی ذهنی به دیگران است. 


۱ بدین ترتیب با ملاحظه دقیق روشن می‌شود که دلالتهای تضمنی و التزامی باید از گونه‌های دلالت عقلی به شمار آیند و 
علت آنکه این دو دلالت را از اقسام دلالت وضعی دانسته‌انده دخالت لفظ به عنوان منشاً انتقال در دلالت تضمنی و التزامی است. 


1/۵ ۳ ۳۳ 


2 400- 


+ستی هم ری نطو 


رت 


۲ بین لفظ و معنا پیوند عمیقی وجود دارد که گاه سبب خطای در فکر می‌شود. 

۳ احکام لفظ بر دو قسم است: 

الف) احکام خاص 

ب) احکام عام (که در منطق از آن بحث می‌شود) 

6 دلالت عبارت است از حالت یک شیء به‌گونه‌ای که وقتی ذهن به آن علم پیدا کرد بلافاصله به امر 
دیگری نیز منتقل شود به شیء نخست دال و به شی» دوم "مدلول" می‌گویند. 

۵ دلالت يا حقیقی است يا وضعی, که دلالت حقیقی خود بر دو قسم عقلی و طبعی تقسیم می‌شود. دلالت 
وضعی بر دو قسم لفظی و غیر لفظی است. دلالت لفظی نیز یا مطابقی است یا تضمنی و یا التزامی. 


اشتت: 


0:۷۵ 11 ۲ 


اهداف درس 

آشنایی با: 

۷ اقسام لفظ؛ 

۷ مفهوم و مصداق, کلی و جزئی و جایگاه آنها در منطق؛ 
واژه‌هاء مفاهیم و اصطلاحات این درس. 


اقسام لفظ 
منطقیان لفظ را به سه اعتبار تقسیم کرده‌اند که در زیر به بررسی هر یک از اين تقسیمات می‌پردازيم: 
قیاع اه با و را خی ی ی 
صورتهای پنج‌گانة مختص, مشترک منقول مرتجل يا حقیقت و مجاز را خواهد داشت. 

این اقسام را به صورت نمودار زیر می‌توان توضیح داد: 


تست حد/ 


دارای معنای واحد است (مختص) مانند: لفظ «اللّه». دارای معانی متعدد است. 


تمام معانی به وضع واضع است. تمام معانی به وضع واضع نیست (حقیقت و مجاز). 
مانند لفظ ماه" (برای کرهٌ قمر و انسان خوش‌سیما). 


وضعی بر وضع دیگر سبقت نگرفته است. وضعی بر وضع دیگر سبقت گرفته است. 
(مشترک)» مانند: لفظ شیر به معنای حیوان درنده 


و مایع نوشیدنی. 


شا اک با ماه تس یا ما ار معنای لاحق با ملاحظة تناسب با معنای 
شده است (متقول) مانند: لفظ "صلوة" که ابتدا برای و شوت زیت را 


«سسدی هم روم 


متناسب است. به کار رفته است. 


هدف منطق‌دانان از ذکر اقسام پنج‌گانة مذکور بیان اين نکته است که در تعریف و استدلال نباید از لفظ 
مشترک و مجاز جز با کمک قرینه استفاده کرد. منقول و مرتجل نیز مادامی که ارتباط آنها با معنای اولیه 
کاملاً قطع نشده است» نباید در استدلال و تعریف به کار گرفته شوند بابراین در اسلوبهای علمی و مطالب 
استدلالی بهتر است همواره از الفاظی استفاده شود که معنای واحدی دارند. 
ب) تقسیم لفظ در مقایسه با لفظ دیگر: هنگامی که دو یا چند لفظ با یکدیگر مقایسه شوند. یکی از دو صورت 
را خواهند داشت: 
۱ ترادف: ترادف در صورتی است که همه الفاظ دارای یک معنا باشند. مانند: انسان و بشر. 
۲ تباین: تباین نیز در صورتی است که هر لفظی دارای معانی جداگانه‌ای باشد. مانند: انسان و سنگ.! 

هدف منطق‌دانان از تقسیم فوق بیان این نکته است که استفاده از الفاظ مترادف در تعریف و استدلال 
تآدزشت ابفلا . کی تفر هقاق اسلا مکویته هو هر بر اسان استه هی اسان "متقک انسگ: 
بنابراین هر بشری متفکر است و یا اينکه در مقام تعریف بگوید: انسان همان بشر است." 
ج) تقسیم لفظ - با قطع نظر از اینکه واحد باشد یا متعدد - به مفرد و مرکب: این اقسام نیز به نوب خود به 
قسمتهای دیگری تقسیم می‌شود اما از آنجا که توضیح اقسام مفرد و مرکب به طور مستقیم به قلمرو 
تصدیقات مربوط می‌شود لذا در درس دهم و در بخش تصدیقات به آن خواهیم پرداخت. 


مفیهوم 
پیش از این بیان کردیم که یکی از رسالتهای خطیر منطق‌دانان» ارائهُ روش درست تعریف است. همچنین 
گفتیم که برای رسیدن به این هدف باید از بحث لفظ و احکام آن گذر کرد زیرا برای تعریف و شناخت 
مجهول, باید از مفاهیم بهره جست و چنین بهره‌ای نیازمند قالب و ظرفی به نام لفظ است. 

ال اراس اکتا وی بر سا موی یره کت کر 
می‌توان از مفهومی که در قالب لفظ است. به طور صحیحی برای ارائةٌ تعریف استفاده کرد؟ 

پاسخ این است که مفهوم به لحاظ ادبی» اسم مفعول است و مراد از آن» هر صورتی است که در ذهن 
وجود دارد مانند آینه نشان‌دهندةٌ یک حقیقت است. خواه تحقق این صورت در ذهن به سبب لفظ یا با 
مشاهدةً وجود خارجی شیء يا به هر روش دیگر باشد. هنگامی که در ذهن ما صورتی از شکوفه. باران 
خورشید ماه آب و ...» چه به واسطة الفاظ آنها و چه توسط مشاهدة وجود خارجی آنهء نقش می‌بند در واقع 
ادراکی در ذهن شکل می‌گیرد که به آن آمفهوم می‌گوييم. 


۱. برخی از منطق‌دانان الفاظ متباین را به سه دستة مثلان» متخالفان و متقابلان و تقابل را نیز به چهار نوع تضاد» تناقض» 
تیزوی اهنا از دکر آنها پرهیز مین گنه 
توضیح بیشتر این نکته در درس هشتم خواهد آمد. 


(۰/۵ ۳ ۳۷ 


مصداق عبارت از آن چیزی است که مفهوم بر آن صدق می‌کند. مثلاً محمد و علی مصداق مفهوم انسان 
هستند. به عبارتی, لفظ حاکی از مفههوم و مفهوم. حاکی از مصداق است. 

باید دانست که مصداق یک مفهوم. گاه حقیقتی خارج از ذهن استه به عنوان نمونه مصادیق مفهوم 
انسان» مانند محمد و علی در خارج ذهن متحقق‌اند گاهی هم افراد آن, مانند مفهوم کلی» تصور و تصدیق در 
ظرف ذهن تحقق دارند و هیچگونه وجودی در خارج ندارند. مانند: مفاهیم شریک الباری و درپای جیوه. 


مفهوم کلی و مفهوم جزئی 
مطابق نظر مشهور مفهوم یا تصور بر دو نوع مفهوم جزتی و مفهوم کلی تقسیم می‌شود. 


الف) مفهوم جزئی 
مفهوم جزئی مفهومی است که تنها بر یک مصداق قابل صدق است. مانند: قرآن» علی» کعبه. ایران و مشهد. 


ب) مفهوم کلی 

بر اساس این نظریه می‌توان گفت که اولا ملاک کلی و جزئی بودن یک مفهوم به ترتیب قابلیت صدق" و 
"عدم قابلیت صدق بر مصادیق متعدد است و تحقق يا عدم تحقق مصداق خارجی و محدود یا بی‌شمار بودن 
آن, دخلی در کلیت و جزئیت مفهوم ندارد. 

با توجه به تقسیم مفهوم به کلی و جزئی» می‌توان لفظی را که دال بر معنای جزثی است لفظ جزئی" و 
توا کال فرشا کل اش لفط کل یلهد ان شوت فقس قاط بف رت کل ازقیل 
نام گذاری دال به مدلول خواهد بود. 

ثانیاً باید توجه داشت که مفهوم افعالی مانند: توبه می‌کند" و انقلاب خواهد کرد نیز از مفاهیم کلی 
است؛ زیرا این مفاهیم نیز قابل صدق بر مصادیق متعدد است. پس ویژگی کلی بودن هم در مدلول برخی از 
اسما و هم در مدلول افعال یافت می‌شود. 
جملگی برای دست يافتن به قوانین کلی است مثلا موضوع علم شیمی. یک مصداق از عنصری که به طور 
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«سسدی هم رت یوم 


منطق, به عنوان روشی که نقش خادم علوم را ایفا می‌کند. باید به چند و چون مفاهیم کلی و چگونگی 
مصون ماندن انديشه از خطا در جریان کشف محهولات و قوانین کلی» بپردازد. 


جزنی حقیقی و جزئی اضافی 
اصطلاح جزئی نزد اکثر منطق‌دانان به دو معنا به کار می‌رود: 


الف) جزنی حقیقی 
جزئی حقیقی مفهومی است که بر بیش از یک فرد قابل انطباق نیست مانند: مکه. 


ب) جزئی اضافی 

جزئی اضافی مفهومی است که به لحاظ تعداد افراد قابل صدق بر آن در مقایسه با مفهوم دیگر محدودتر 
است. چه این منهوم فقط بر یک فرد قابل انطباق باشد و چه بر بیش از یک فرده مثلاً گر دو مفهوم کلی 
انسان و حیوان را در نظر بگیریم» می‌بينيم که مفهوم حیوان شامل افرادی بیش از مصادیق انسان می‌شود. 
پس مفهوم انسان در مقایسه با مفهوم حیوان» جزتی اضافی است. 


چکیده 
۱ لفظ به یک اعتبار به مختصء مشترک» منقول مرتجل و حقیقت و مجاز و به اعتباری دیگر به مترادف و 
متباین و به اعتباری به مفرد و مرکب تقسیم می‌شود. 

۲ برای تعریف و شناختن یک مجهول باید از مفاهیم موجود در ذهن بهره جست. 

۴ به صورتهای موجود در ذهن» «مفهوم» می‌گویند. 

6 مصداق عبارت از آن چیزی است که مفهوم بر آن صدق می‌کند. 

۵ مصداق یک مفهوم گاه در خارج و گاه تنها در ذهن یافت می‌شود. 

1 بیشتر منطق‌دانان بر این باورند که مفهوم بر دو قسم است: 

الف) جزئی: مفهومی است غیر قابل صدق بر مصادیق متعدد. 

ب) کلی: مفهومی است قابل صدق بر مصادیق متعدد. 


(۰/۵ ۳ ۳۹ 


۷ آنچه در منطق بحث می‌شود. مفهوم کلی است. 
۸ جزئی در اصطلاح اکثر منطق‌دانان به دو معنا به کار می‌رود: 


الف) جزئی حقیقی: مفهومی که قابل انطباق بر افراد متعدد نباشد؛ 


ب) جزئی اضافی: مفهومی که به لحاظ تعداد افراد قابل صدق بر آن در مقایسه با مفهوم دیگر محدودتر باشد. 
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نسبتهای چبهارگانه و تعریف 


۷ نسبتهای چهارگانه میان دو مفهوم کلی؛ 


۷ هدف تعریف؛ 


۷ قواعد و ضوابط منطقی تعریف. 


نسبتهای چهارگانة بین دو مفهوم کلی 


اگر دو مفهوم کلی را از جهت مصادیق و افراد با یکدیگر بسنجیم. یکی از چهار صورت زیر را خواهند داشت: 


اگر دو کلی در همه مصادیق مشترک باشند. به گونه‌ای که تمام افراد یک کلی» مصداقی برای کلی دیگر و 
بالعکس باشد نسبت بین آن دو مفهوم. تساوی است. مانند: انسان و ناطق. 


ب) تباین 


اگر دو کلی در هیچ مصداقی مشترک نباشند. بین آن دو مفهوم نسبت تباين برقرار است» مانند: زوج و فرد. 


9 مَط 


ج) عموم و خصوص مطلق 
افراتمام افراه بکه ککرب مدای رای کای ربا تبون اقراق یوم کای رد گر فانز باق سمخ 
این دو مفهوم کلی. عموم و خصوص مطلق است. مانند: آهن و فلز. 


د) عموم و خصوص من‌وجه 
اگر دو کلی در افرادی مشترک و در مصادیقی غیر مشترک باشند. نسبت بین آنها عموم و خصوص من‌وجه 
است مانند: لباس و سفید. 


توجه: بین دو مفهوم کلی تنها یکی از چهار نسبت فوق وجود دارد و فرض نسبت پنجم بین آن دو منل این 
فرض, که یک کلی+ شامل هیویک از اقزا دیگری نبانده وی کلم دیکر شامل تبام با بشی ازافراد آن 
باشند» ممکد بیست. 


روش درست تعریف 
روش درست تعریف ابتدا باید مقدماتی را بیان کرد. این مقدمه عبارت از بیان اهدافی است که از تعریف 


غرض از تعریف 
تعریف دو هدف اساسی دارد: 


۱ ارائ تصوری واضح و صحیح از معرف؛ 
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۲ جداکردن معرف از غیر آن به صورت تام و کامل. 
تعریف صحیح, باید این دو هدف یا حداقل هدف دوم را تأمین کند. از این روء رعایت ضوابط و قواعد زیر 


الزامی استه این قواثین که جملگی در مقام .بیان شیوة درست. تعریف استه ضرفا جنبه صوری:و قالیی داد 


قواعد و ضوابط منطقی تعریف 
منطقیون شرایطی را برای تعریف مفید ذکر کرده‌اند که رعایت آنها برای تأمین هدف تعریف ضروری است. 
این شرایط به شرح زیر است: 
ا ریت بای حامع و مان باه مه کوته‌ای باشد که همق افرادس فد رز شام شود (خامع وین اه 
هیچ فرد بیگانه با معرف را نیز شامل نشود (مانع بودن). 

برای جامع و مانع بودن تعریف باید نسبت دو مفهوم معرف و معرف, به لحاظ مصداق, تساوی باشد. به این 


معنی که هر چه مصداق معرف است» مصداق معرف هم باشد و برعکس. 


۲ تعریف باید از نظر مفهوم نزد مخاطب. روشن‌تر از معرف باشد. از مهم‌ترین لغزشگاه‌های اندیشه در مقام 
تعریف ارائه تعریفهای گنگ و مبهم است. 

برخی از عوامل ابهام در یک تعریف عبارت‌اند از: 

الف) تعریف به مفهومی که از نظر وضوح و روشنی مساوی معرف است؛ مثل اگر در تعریف مفهوم فرزند" 
بگوییم: «آن که از مادر متولد می‌شود», تعریف درستی ارائه نکرده‌ايم» چرا که مفهوم مادر برای کسی که 
معنای فرزند را نمی‌داند. همان‌قدر گنگ است که مفهوم فرزند برایش مبهم است. از طرف دیگر شخصی که 
معا مار ردان با مفهوم فرزند را نیز می‌داند و نیازی به تعریف ندارد. 

ب) تعریف با مفهومی مبهم‌تر از معرف؛ مثلاً در تعریف آتش بگوییم: «جوهری است شبیه به نفس» این 
تعریف» تعریف به اخفی خواهد بود؛ زیرا معنای نفس که در تعریف مذکور به کار رفته» برای شنونده از معنای 
آنقن تاشتتاختهتر اننت: 

ج) به کار بردن مفاهیم غیردقیق که قابلیت تفسیرهای متعدد دارد؛ مانند تعریف غزل به شعری کوتاه؛ چرا که 
کوتاهه امری نسبی است و از نظر منطق نمی‌تواند در تعریف یک امر غیر نسبی ذکر شود. 

د) به کار بردن الفاظ مهمل که معنای محصلی ندارد. 

موردنظر. 

وا کار یط هو م۱ پانلفه کرت تم یه اسطسی خاراش ماه تهگانه: 


۳ تعریف باید از نظر مفهوم با معرف مفایر باشد؛ یعنی, در تعریف نباید اختلاف معرف و معرف تنها تفاوت 
لفظی باشد و از نظر مفهوم عین یکدیگر باشند؛ مثلا اگر در تعریف انسان" بگوییم: بشر است» این یک 
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تعریف حقیقی منطقی نیست. بلکه تنهاء تعریفی لفظی و لغوی بوده که مربوط به علم لغت" است. 


تعریف باید دوری نباشد. تعریف دوری عبارت از تعریفی است که اولا؛ در آن معرف خود احتیاج به تعریف 
دارد» بت در تعریف رک از ره استفاده می‌شود. دور به دو صورت قابل تصویر است: نخست به صورت 
صریح و بدون واسطه (دور مصرح) و دیگری به صورت غیرصریح و با واسطه (دور مضمر). دور مصرح. مانند 
این است که در تعریف جسم گفته شود: «جوهری که دارای ابعاد سه‌گانه است» و ابعاد سه‌گانه را به امتداد 
جوهر چسمانی تعریف کنند. یعنی فهم حقیقت جسم بر فهم حقیقت ابعاد سه‌گانه و فهم ابعاد سه‌گانه بر فهم 
معنا و حقیقت جسم توقف داشته باشد. لازمة چنین تعریفی آن است که مفهوم جسم قبل از اينکه معلوم 
«زمانی که شب نیست» و در تعریف شب گفته شود: «زمانی که خورشید نمی‌تابد» و در تعریف خورشید" 


گفته شود: «ستاره‌ای که در روز می‌تابد». 


چکیده 
۱ اگر دو مفهوم کلی را به لحاظ مصادیق با یکدیگر بسنجیم» یکی از صورتهای زیر را خواهد داشت: 
تساوی, تباین. عموم و خصوص مطلق, عموم و خصوص من‌وجه. 

۲ مقصود اصلی در تعریف» دو هدف اساسی است: 

الف) ارائه تصوری واضح و صحیح از معرف؛ 

ب) جدا کردن معرف از غیر آن به صورت تام و کامل. 

۳- ضوابط منطقی تعریف عبارت است از: 

الف) جامع و مانع بودن تعریف؛ 

ب) روشن‌تر بودن مفهوم معرف از معرف نزد مخاطب؛ 

ج) لزوم مغایرت مفهومی معرف با معرف؛ 


د) دوری نبودن تعریف. 
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با 
دس ی 


با 


اهداف درس 

آشنایی با: 

چرایی نیاز به کلیات خمسه؛ 
۷ کلی ذاتی و عرضی. 


آشنایی با کلیات خمسه (کلید فهم دستگاه منطق) 
برای دست‌یابی به تعریفی درست که در چارچوب قواعد و ضوابط منطقی باشد» به الگو و مدل عینی نیاز 
داریم. تا با قرار گرفتن تعریف در آن الگو تمام شرایط برای ارائةُ تعریفی درست» رعایت شود. الگوبی که همه 
فا ای ای ما اف ابص نس ات 

منطقی این الگو و دستگاه عینی را به ما ارائه می‌دهد. 

منطقی معتقد است که برای دست‌یابی به تعریف درست تعریف باید در دستگاه حد و رسم باشد. 


یعنی تعریف پا به حد باشد و پا به رسم و رسم و حد نیز يا تام و یا ناقص هستند. و هر یک به شیوة زیر 
تأمین می‌شوند: 
حد تام 4 جنس قریب + فصل قریب 


حد ناقص از جنس بعید + فصل قریب 
پا فقط از فصل قریب 


ورسم تام هه از جنس قریب + عرضی خاص 


و رسم ناقص از جنس بعید + عرضی خاص 
| پا فقط از عرضی خاص 


« ده تیار نوم ی ت 


بنابراین لذا منطقیان فصلی به نام «ایساغوجی» يا کلیات خمسه را به منطق اضافه کردند که در واقع به 
منزلةٌ کلید فهم دستگاه عینی منطق برای تعریف درست» است. این بحث اولین بار توسط شخصی به نام 
فرفوریوس به منطق تصورات (تعریف) افزوده شد. 


کلیات خمسه 
پیش‌تر بیان شد که موضوع منطق عبارت است از روش تعریف و روش استدلال. همچنین گفته شد که برای 
تعریف و شناختن یک مفهوم. باید از مفاهیم کلی موجود در ذهن بهره جست. 

هر مفهوم کلی در مقام تعریف یک تصور مجهول به منظور تبدیل آن به یک تصور معلوم. هنگامی که 
نسبت به افراد و مصادیق آن ملاحظه می‌شود. یا وصفی بیرون از حقيقت فرد است و یا بیرون از حقیقت آن 
فرد نیست به گونه‌ای که تمام حقیقت افراد خود و يا جزء حقیقت آنها است. در صورت نخست. کلی عرضی و 
در صورت دوم کلی ذاتی است. 


کلی ذاتی و کلی عرضی 
کلی ذاتی. مفهومی است که از حقیقت افراد و مصادیق خود باشد و کلی عرضی مفهومی است که خارج از 
حقیقت افراد و مصادیق خود باشد. 

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در تعریف فوق, اصطلاح حقیقت به کار رفته است که آشسنایی با آن در 
فهم دذاتی و عرضی اهمیت دارد. 

وقتی سوال می‌شود: آیا درواین نع موه هس سول روجوه و قسی مت وی ار مرس میو؟ سل 
باغ چیست؟ این سوّال از چیستی است. که با جواب به این سوّال (منلا سیب یا پرتقال ...) چیستی» حقیقت و 
یا ماهیت میوة باغ بیان می‌شود. پس حقیقت و ماهیت عبارت است از مفهومی که در جواب چیست؟ یا ما 
هو؟ می‌آید. 

با توجه به این توضیح روشن می‌شود که در کلی ذاتیء ماهیت افراد همواره قائم و وابسته به آن است 
فانقت کل ساره با نیوا راطق تس بغی که ای فد ان ان ناور کی خرف مهافت هرد 
قائم و وابسته به آن نیست مانند کلی راه‌رونده و شاعر نسبت به علی که مصداق و فرد آن است. 

تمیز کلی ذاتی از کلی عرضی در شناخت کلیات خمسه و روش درست تعریف» ضروری است زیر 
دانشمندان می‌کوشند تا امور را حتی‌المقدور به ذاتیات آنها تعریف کنند و نه به عرضیات. 


چکیده 


۱ منطقی معتقد است که برای دست‌یابی به روش درست تعریف باید تعریف یا به حد و يا به رسم شود. 
۲ برای فهم دستگاه عینی منطقی, به آشنایی با کلیات خمسه نیاز است. 
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00 مَطی 


خارج از حقیقت افراد و مصادیق خود نباشد. 
ات ربا هی فسات ات از تیم کاس وان یتست یا شاه یی اه 
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۷ کلیات و اقسام آن. 


افسام کلی ذاتی و کلی عرضی 

گفتیم که مفهوم کلی در مقابل حقیقت افراد خود دو حالت دارد: یا خارج از حقيقت آنهاست (کلی عرضی) یا 
خارج از حقیقت آنها نیست (کلی ذانی). آنچه خارج از حقيقت شیء است یا متعلق و منحصر به یک حقیقت 
است (عرضی خاص يا خاصه)» یا متعلق و منحصر به یک حقیقت نیست (عرضی عام). اما آنچه خارج از 
حقیقت شیء نیست. نیز دو حالت دارد: يا تمام حقیقت آن است (نوع)» یا جزء حقیقت آن است که در این 
صورت. يا بین تمام افرادی که حقیقت یکسانی ندارنده مشترک است (جنس) یا به افرادی که حقیقت یکسانی 
دی تفس 

بنا بر آنچه گذشت. اقسام مفهوم کلی پنج قسم است که به صورت زیر تعریف می‌شود: 


لف) نوع 

نوع مفهومی کلی است که بیانگر تمام ذات یا حقیقت شیء است. برای مثال وقتی می‌گویيم که این شیء 
لا سک با ار صوا نات تشه طلا ام ها مس تفت و ایس ام جع هی م تیف را شا 
می‌کند. بنابراین هر کدام از دو مفهوم کلی طلا و اسب نوع است. 

تعریف کاربردی: نوع» مفهومی کلی است که در پاسخ به سوّال از چیستی افراد متحد الحقیقه ذکر می‌شود. بر 
اساس این تعریف» هرگاه از چیستی (ماهیت) افرادی که حقیقت آنها یکی است پرسش شود پاسخ این 
پرسش, نوع خواهد بود. مثلا اگر سوّال شود که علی. حسن و حسین چه هستند؟ باید گفت: انسان . بنابراین 
کلی انسان» نوع شمرده می‌شود. 


ب) جنس 

جنس مفهومی کلی است که بیانگر بخشی از حقیقت شیء و اعم از آن است. مانند: مفهوم کلی حیوان نسبت 
به آنسان و شتر. 

تعریف کاربردی: جنس مفهومی کلی است که در پاسخ از چیستی افراد مختلف الحقیقه ذکر می‌شود. مثلا اگر 
از چیستی (ماهیت) مجموعه‌ای» که شامل یک چوپان. یک گله گوسفند و یک سگ است. سوّال شود چون 


1 وا صته 
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افراد مورد سوال دارای حقایق مختلف و متفاوت‌انده لذا پاسخ واحدی که بیان کنندة حقیقت کامل هم این 
فرد بش وجود ندردهبتابراین پاسخ متناسب به ناچار باید پاسخی باشد که فقط بخشی از چیستی یعنی 
حقیقت مشترک آنها را بیان کند. لذا در پاسخ به اين سوّال باید کلی حیوان» که جنس و بیان‌کنندة حقیقت 
مشترک آنها است» ذکر شود. 


ج) فصل 

فضل, کل انش امه که ینعی سای اتواغداعل فر یعس مایا کیمانید تاطو هدن عشن 
حیوان موجب تمیز انسان از سایر انواع حیوان است. 

تعریف کاربردی: فصل, مفهومی کلی است که ممیز ذاتی شیء و مساوی با آن است. اگرچه خود به تنهایی در 
پاسخ از چیستی واقع نمی‌شود اما هنگامی که شخص علم به جنس دارد و به دنبال جزء مختص به ماهیت 
می‌گرده در طریق پاسخ آن واقع می‌شود. مانند آناطق" که در طریق سوّال از چیستی انسان و در کنار جنس 
می‌آید: حیوان ناطق. 


د) عرضی خاص (خاصه) 

عرضی خاص مفهومی کلی است که خارج از حقيقت شیء و در عین حال مختص به آن است. مانند: ضاحک 
نسبت به انسان. 

تعریف کاربردی: مفهومی کلی است که به نوع یا جنس اختصاص دارد و نسبت به آن» يا مساوی یا اخص 
است مانند: ضاحک و شاعر نسبت به انسان. بنابراین اگر دربارةٌ امتیازی از امتیازات عرضی انسان سوالی 
شیاه ده دزاس آق از اغزاض خاضه اسفادهس فقو ی ورمفیی عالا فیکا ازست اه وال کته 
این آمتانی کی تودفیلن تور زد اسان و ارف مق م‌دانت کر انساش شون ات ها هم وس اوه 
شناخت فصل آن کوتاه است و علاوه بر دانستن جنس, می‌خواهد بداند که انسان در بين حیوانات دیگر چه 
صفت عرضی مخصوص به خود دارد» لذا از اعراض او سوّال می‌کند. در پاسخ پرسشهایی از این دست از 
اغرآخن. خاشتی اه کتک ماعویو ب سا همم موه 


ها عرضی عام 

عرضی عام مفهومی کلی است که از حقیقت شیء خارج است و در عین حال مختص به افراد آن نیست؛ 
مانند: راه‌رونده نسبت به انسان. 

تعریف کاربردی: هرگاه از عوارض مشترک چند فرد پا چند نوع» که دارای حقایق مختلف و متفاوت‌انده سوّال 
شود. پاسخ این سوّال عرضی عام است. مثلاً اگر پرسیده شود که "صفت عرضی مشترک بین انسان و اسب 
چیست؟ در پاسخ آن راه‌رونده" که عرضی عام است. می‌آید. 


چکیده 


۱ هر مفهوم کلی نسبت به افراد و مصادیق خود یا ذاتی یا غیر ذاتی (عرضی) است. در صورت اول یا بیانگر 
تمام ذاتیات است (نوع)» یا بیانگر جزء ذات است که در این صورت از دو حال خارج نیست: یا حاکی از جزء 


۳:۷۵ 3 
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اعم است. يا حاکی از جزء مساوی است که صورت اول (جنس) و صورت دوم (فصل) نامیده می‌شود. اگر 
مفهوم کلی نسبت به مصادیق خود عرضی باشد از دو حال خارج نیست: یا این امر عرضی اختصاص به نوع 
واحدی دارد یا در حقایق متعددی یافت می‌شود که صورت اول عرضی خاص و صورت دوم عرضی عام نامیده 
می‌شود. 


(100/۷ ۵۲ 3 


سلسلةٌ ترتب کلیات و تقسیمات دیگر آن .۰ 
زا 


اهداف درس 
۷ ترتب کلیات و نسبت آنها با یکدیگر؛ 
واژه‌هاء مفاهیم و اصطلاحات این درس. 


پیش‌تر دانستیم که بحنهای مربوط به مفهوم کلی» مجموعه مطالبی است که در مقدم بحث تعریف» طرح 
می‌شوند. در این درس با مراتب و اقسامی که هر یک از کلیات پنج‌گانه دارنده آشنا می‌شویم تا در مباحث 
مربوط به تعریف و توصیه‌های منطقی در روشهای درست آن, دچار اشکال نشویم. 

وقتی چند مفهوم کلی را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم» متوجه می‌شویم که به اعتبار شمول افراده میزان 
شمول آنها متفاوت می‌شود. بعضی از آنها نسبت به بعضی دیگر, از وسعت و شمول بیشتری برخوردارند؛ مثلا 
حیوان از انسان» جسم از جسم نامی و جوهر از جسم» وسیع‌تر است. 

بنابراین. کلیات را می‌توان به اعتبار میزان شمول آنها به گونه‌ای مرتب ساخت که هر کلی نسبت به کلی 
قبلی» از شمول مصداق‌های بیشتری برخوردار باند. مثلا به مجموعه کلیات زیر توجه کنید: 

جوهر» جسم» جسم نامی» حیوان» انسان. 

سلسله مفاهیم فوق را می‌توان به دو صورت لحاظ کرد: یکی سیر صعودی» که از محدودترین کلی شروع 
شود و به عام‌ترین آنها خاتمه یابد و دیگری سیر نزولی» که از عام‌ترین کلی آغاز شود و به محدودترین آن 
بیانجامد. ترتیب نخست سلسلةٌ اجناس و ترتیب دوم سلسلة انواع را به وجود خواهد آورد. 


شلسلة مرائب اختانن 


اگر مجموعه‌ای از کلیات را بر اساس جنس آنها مرتب کنیم به نحوی که سلسله‌ای تشکیل دهند که از شمول 
کمتر به سوی وسعت بیشتر پیش رود در اين سلسله که به آن «سلسلةّ اجناس» گفته می‌شود» به وسیع‌ترین 
جنس, که در پایان سلسلة تصاعدی قرار می‌گیرد و تحت جنسی دیگر مندرج نیست» جنس الاجناس يا جنس 
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عالی و به محدودترین جنس که در آغاز مجموعه واقع شده است» «جنس سافل» می‌گویند. اجناسی که بین 
جنس عالی و جنس سافل قرار دارنده جنس متوسط» نامیده می‌شوند. 

بنابراین» در مجموعه مفاهیم انسان» حیوان» جسم, نامی, جسم و جوهر حیوان. جنس سافل» جوهر جنس 
الاجناس يا جنس عالی» جسم نامی و جسم نیز جنس متوسط خواهند بود. 


دو قسم جنس می‌توان تصور کرد. نخست جنسی که بلافاصله بعد از یک کلی مفروض قرار دارد و به آن 
«جنس قریب» گفته می‌شود؛ مانند حیوان» که بلافاصله در فوق کلی انسان قرار دارد و قسم دوم جنسی که 
نسبت به انسان. با توجه به آنچه بیان شد می‌توان نتیجه گرفت که جوهر برای جسم» جنس قریب و در همان 
حال برای جسم نامی» جنس بعید است. 


سلسله مراتب انواع 


قبل از بیان سلسلةٌ انواع, ابتدا باید دانست که «نوع» در منطق به دو معنا به کار می‌رود: 
الف) نوع حقیقی. همان معنایی است که در تعریف کلیات خمسه گفته شد. 
ب) نوع اضافی» که هر کلی ذاتی است که تحت چنسی مندرج باشد. 

پس در این سلسله «انسان حیوان جسم نامی جصم <ودر» مفاهیم انسان و حیوان 
جسم نامی و جسمم «نوع اضافی» نامیده می‌شود. 

با توجه به تعریف فوق دو نکته به دست می‌آید: 
۱ نوع حقیقی نیز می‌تواند در مقایسه با جنس بالات نوع اضافی خوانده شود. 
۲- وسیع‌ترین مفهوم در یک سلسله» هر گز متصف به نوع اضافی نخواهد شد. 

اگر مجموعة مفاهیم کلی را در یک سلسله قرار دهیم به نحوی که عام‌ترین آن در صدر و خاص‌ترین آن 
در پایین سلسله قرار گیرد محدودترین نوع را؛ «نوع الانواع» یا «نوع سافل» و عام‌ترین نوع راء «نوع عالی» 
و به انواعی که بین این دو قرار می‌گیرنده «نوع متوسط» می‌گویند. بنابراین در سلسلة مفاهیمی که ذکر شد 
جسم» «نوع عالی» و انسان» «نوع سافل» یا «نوع الانواع» و جسم نامی و حیوان» «نوع متوسط» خوانده 
می‌شود. 


(100/۷ ۵۲ 1۷ 


نمودار سلسلةٌ اجناس و انواع 


نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که هرچند پایین‌تر از نوع حقیقی یا نوع سافل یا نوع الانواع 
نوع دیگری وجود ندارد اما؛ ممکن است پایین‌تر از آن, مفاهیمی کلی قرار بگیرد که اصطلاحا به آن صنف 
می‌گویند. مثلاً «دانش‌پژوه» مفهومی کلی است که تحت نوع حقیقی «انسان» قرار می‌گیرد و به آن صنف 
گفته می‌شود. مانند ایرانی» مسلمان» خیاط حیوان خزنده و جسم جامد که صنف هستند. 


چکیده 

۱ مفاهیم کلی را می‌توان به دو صورت لحاظ کرد یکی سیر صعودی که از محدودترین کلی شروع شود و به 
عام‌ترین آنها خاتمه یابد و دیگری سیر نزولی که از عام‌ترین کلی آغاز شود و به محدودترین آن بیانجامد. 
ترتیب نخست» «سلسلة اجناس» و ترتیب دوم «سلسلة انواع» نام دارد. 

۲ به بالاترین جنس» که تحت جنس دیگر مندرج نیست» «جنس الاجناس» و به محدودترین جنس که در 
آغاز سلسلةٌ اجناس واقع شده است» «جنس سافل» و به اجناس بین آن دو «جنس متوسط» گفته می‌شود. 
ی که پلافامله شهار یک کل مزر رادار ی ری مس کارا یک راعش رنه 
در فوق کلی دیگر قرار می‌گیرده «جنس بعید» نام دارد. 

۶ نوع در منطق به دو معنا به کار می‌رود: 

الف) نوع حقیقی 

ب) نوع اضافی» که هر کلی ذاتی است که تحت جنسی مندرج باشد. 

۵ محدودترین نوع در سلسلة انواع» «نوع سافل» با «نوع الانواع» عام‌ترین نوع» «نوع عالی» و انواع بین 
این دو, «نوع متوسط» نامیده می‌شوند. 

هر کلی عرضی اخص يا هر ذاتی مقید به عرضی اخص» «صنف» نامیده می‌شود. 


(100/۷ ۵۲ 1۸ 


اقسام فصل, اقسام تعریف و قواعد آن ۱ 


اهداف درس 

آشنایی با: 

اقسام فصل؛ 

۷ اقسام تعریف؛ 

۷ گونه‌های مختلف حد و رسم. 


اقسام فصل 


چنان که قبلاً ملاحظه کردیم. فصل از اقسام کلی ذاتی است که یک نوع را از سایر انواع جدا می‌کند. این ممیز 
ذاتی بر دو گونه است: 
الف) فصل قریب. که موجب امتیاز نوع از انواع مشارک در جنس قریب است؛ مانند ناطق نسبت به انسان. 
ب) فصل بعید. که نوع را از انواع مشارک در جنس بعید جدا می‌کند؛ مانند حساس نسبت به انسان. 

توضیح اینکه» جسم نامی (رشدکننده) برای انسان جنس بعید است. در این جنس, انواع دیگری از قبیل 
اسب و درخت با انسان شرکت دارند. حساس موجب امتیاز انسان از درخت و سایر اجسام غیر حساس می‌شود. 


0 


نسبت فصل با جنس و نوع 

فصل, با هر یک از جنس و نوع نسبتی دارد. منطقیون برای بیان این نسبت» عبارت مشهوری دارند: «فصل 
مقوم نوع و مقسم جنس است.» در توضیح این جمله باید گفت: از آنجا که جنس و فصل تشکیل‌دهندة 
نوع‌اند. بدیهی است که اگر فصل وجود نداشته باشد. نوع هم نمی‌تواند تحقق پیدا کند. از این رو می‌گویند که 
فصل مقوم نوع است. یعنی چون کلی فصل به کلی جنس افزوده شود. کلی نوع قوام پیدا می‌کند. از طرف 
دیگر» فصل موجب می‌شود که یک جنس به چند نوع تقسیم شود؛ مثلا ناطق» حیوان را به «حیوان ناطق» و 
«حیوان غیر ناطقی» تقسیم می‌کند. پس فصل» مقسم جنس هم است. 


و 
تلف 


4 سفن 
اقسام تعریف 


یک حقیقت را می‌توان به صورتهای مختلف تعریف کرد؛ چرا که گاهی غرض از تعریف» علاوه بر جدا کردن» 
متمایز کردن شیء از سایر اشیاء بیان ذاتیات شیء است و گاهی هدف از آن» تنها جدا کردن و متمایز کردن 
شیء از سایر اشیا است. از آنجا که تعریف باید جامع و مانع باشد. لازم است که همواره در آن» فصل یا خاصة 
شامله به کار رود. با این توضیح, اگر فصل به کار رود. «حد« و اگر خاصه به کار روده «رسم»" نامیده 
می‌شود. 

تعریف به حد. اساسی‌ترین نوع تعریف است و غرض از آن بیان حقیقت شیء است. در تعریف به رسم 
غرض اصلی امتیاز شیء از سایر اشیا است. 

حد و رسم به لحاظ کمال تصور و نحوة شناختی که معرف در ذهن ایجاد می‌کند. هر یک به تام و ناقص 
تقسیم می‌شوند. بنابراین» اقسام تعریف عبارت‌اند از: «حد تام حد ناقصء رسم تام» رسم ناقص.» 


به تعریفی که در آن تمام اجزای ذاتی معرف بیان شده است. «حد تام» و به تعریفی که در آن برخی از اجزای 
دات‌ه فبیان فده اس :هد تافص یی گونتن: 

به نظر منطقی» حد تام را می‌توان به دو طریق ارائه کرد: 
الف) جنس قریب و فصل قریب. مانند تعریف انسان به «حیوان ناطتقی». 
ب) مجموعة سلسلةٌ اجناس» (حد تام جنس قریب) و فصل قریب مانند تعریف انسان به «جسم نامی حساس 
متحرک بالارادة ناطق». 

البته باید توجه داشت که دکر جنس قریب ما را از اجناس بعید و فصلهای بعید بی‌نیاز می‌کند و بیان 
تقیضیای ی قامقر مایت مطاو یت ی ان ام رات 

حد ناقص را نیز می‌توان به دو طریق بیان کرد: 
الف) فصل قریب مانند تعریف انسان به ناطق. 
ب) جنس بعید و فصل قریب. مانند تعریف انسان به «جسم ناطتقی». 

همان‌طور که ملاحظه می‌شود در هر دو بیان» تنها به بخشی از داتیات انسان اشاره شده است و به همین 
دلیل, «حد ناقص» خوانده می‌شود. 

از آنچه دربارةٌ حد تام و ناقص بیان شد می‌توان نتیجه گرفت که: 
۱ به طور کلّی, حد چه تام و چه ناقص, باید مشتمل بر فصل قریب باشد. 
۲ «حد تام» و «حد ناقص» در مقایسه با محدود (معرف) به لحاظ مصداق مساوی‌اند. 
۳ حد تام و حد ناقص هر دو در این جهت که محدود را از سایر اشیا ممتاز می‌کنند. مشترک‌اند. 


از آنجا که تعریف به ذاتیات حد و مرز ذات شیء را تعیین می‌کند» آن را «حد» می‌نامند. 


. رسم (ترسیم کردن) به معنای علامت و نشان است و چون رسم. معرف را به نشانها و اوصاف عرضی می‌شناساند. به اين 
سبب «رسم» نأمیده شده است. 


(100/۷ ۵۲ ۱ 


ی 
تلف 


۹ مطق: 


- «حد تام» به لحاظ مفهومی» مساوی با محدود است ولی» «حر ناقص» تساوی مفهومی با محدود ندارد. 
۵ «حد تام» به دلیل اینکه اولاء دال بر تمام حقیقت شیء است و ثاني ممیز ذاتی شیء را بیان می‌کند» 


کامل‌ترین تعریف است و به همین دلیل «حد تام» نامیده می‌شود. 


رسم تام و رسم ناقص 
تعریفی که علاوه بر «عرضی خاص» مشتمل بر «جنس قریب» نیز باشد» «رسم تام» و تعریفی که مشتمل 
بر «جنس قریب» نیست و بیانگر «عرضی خاص» باشد. «رسم ناقص» نامیده می‌شود. رسم ناقص به دو 
صورت فراهم می‌شود: 
الف) خاصه. مانند «ضاحک» در تعریف انسان. 
ب) جنس بعید و خاصه مانند «جسم ضاحک» در تعریف انسان. 

با توجه به آنچه دربارة رسم تام و ناقص بیان شد می‌توان نتیجه گرفت که: 
۱- تعریف رسمی؛ چه تام باد و چه ناقص, موجب تمایز عرضی شیء از غیر آن می‌شود. ۱ 
۲ رسم) چه تام و چه ناقص, اگر چه با معرف خود تساوی مفهومی ندارد ولی از جهت مصداق با معرف 
نسبت تساوی دارد. 

توجه به اين نکته شایان اهمیت است که هم اقسام تعریف در متمایز ساختن معرف از غیر خود 
مشتر ک‌اند. 


خطاهای رایج در تعریف 


فقدان هر یک از ضوابط منطقی در باب تعریف» موجب لغزش و خطا در تعریف خواهد بود. 


الف) خطای «کنه و وجه» 

این اشتباه هنگامی رخ می‌دهد که هویت حقیقی یک شیء در بعدی از ابعاد آن خلاصه شود و چهره‌ای از 
شیء با همة آن شیء معاوضه شود. مثل اينکه در تعریف تاریخ گفته شود: «تاریخ چیزی جز جولان‌گاه 
تحولات اقتصادی و تنازعات طبقاتی نیست.» 


ب) خطای «هستی به جای چیستی». 
اگر در تعریف که اساسا متکفل بیان چیستی شیء است هستی آن ذکر شود چنین خطایی رخ داده است. مثلا 
در تعریف ماده گفته شود: «ماده واقعیت عینی است که خارج از ذهن تحقق دارد.» 


۳0:۷۵ ۲ 


+سسل و تیار نلوعم 
جاری 


۹ مطق: 


ج) خطای «اين از آن» پس این همان» 
گرفتن غیت فعلین ان هی فا با مادماشن مرف کی ما اکر کی بر اساش فرص داروین بگوید که 
«انسان همان میمون بی‌مو است» دچار مغالطة این از آن» پس این همان" شده است» زیرا اگر فرضية داروین 


درست باشد» انسان عین میمون نیست. 


چکیده 
۱ فصل بر دو گونه است: 

الف) فصل قریب. که موجب امتیاز نوع از انواع مشارک در جنس قریب می‌شود. 

ب) فصل بعید» که نوع را از انواع مشارک در جنس بعید جدا می‌کند. 

۲ فصل مقوم و مقسم جنس است. 

۲ از آنجایی که تعریف باید جامع و مانع باشده لازم است که همواره در تعریف» فصل يا خاصةٌ شامله به کار 
رو 

6 حال اگر در تعریف» فصل به کار رود «حد» و اگر خاصه به کار روده «رسم» نامیده می‌شود. 

۵ اقسام تعریف عبارت‌اند از: «حد تام «حد ناقص»» هرسم تام و رسم ناقص». 

1 برخی از خطاهای رایج در تعریف عبارت‌اند از: 

الف) خطای «کنه و وجه» 

ب) خطای «هستی به جای چیستی» 

ج) خطای «اين از آن» پس این همان» 


۳0:۷۵ ۳ 


کوته‌هابی ازرشنم تکمن: 27 


۷ آشنایی با فراگیری گونه‌های مختلف رسم ناقص. 


گونه‌هایی از رسم ناقص 

همان‌طور که بیان شد تعریف رسمی در واقع شناسایی شیء است از طریق اوصاف عرضی به نحوی که 
موجب تمایز شیء تعریف‌شده از آمور دیگر شود و به همین دلیل مشتمل بر عرضی خاص است و نیز معلوم 
شد که رسم ناقص به دو صورت فراهم می‌شود که یکی از راه بیان خاصه و دیگری از طریق ذکر جنس بعید 
و خاصه است. 


موارد زیر از مهم‌ترین گونه‌های رسم ناقص است که در آنها به ذکر خاصه اکتفا شده است: 


۱ تعریف به مثال 

گاهی تعریف صرفاً به منظور ارائة تصوری از شیء است. هرچند موجب تمایز دقیق ذاتی یا عرضی شیء از 
اغیار نشود. اين تعریف از نظر منطقی اهمیتی ندارد ولی» از جهت تعلیمی برای تقریب مطلب به ذهن متعلم 
مبتدی آهمیت دارد چون ذهن انسان می‌تواند به سهولت از دکر نمونه و مثال به شیء مورد نظر منتقل شود 
مانند اينکه گفته شود: «جنس مثل حیوان و نوع مانند انسان است.» گاهی در اين نوع تعریف از طریق ذکر 
فصاذیق بذهن موجه مرف مر شوی مانید اینکه در رنف وان که شود یل اسان ابقر وی 


۲ تعریف به اشباه و نظایر 
در این مورد از طریق تشابه ذهن از شبیه به شبیه منتقل می‌شود مانند اینکه گفته شود: «علم مشل نور و 
جهل مانند ظلمت است.» 

از آتجایی که در تعریف به مثال و اشباهه مصداقها و وجوه تشابه مذکور, در نسبت با معرف اموری 


عرضی‌اند» به منزلةٌ خاصةّ آن خواهند بود. از همین رو گونه‌ای از رسم ناقص به شمار می‌آیند. 


۳ تعریف به متقابل 
در آن به وسیلةّ امر مغایر با شیء انتقال ذهنی انجام می‌شود مانند: «موجود مجرد مخالف و متفاوت با 


موجود مادی است.» 


> تعریف به خاصهٌ مرکبه 
اگر در تعریفی چند کی عرضی که مجموع آنها به معرف اختصاص دارند به کار رود تعریف به خاصهّ مرکبه 
است. بنابراین» خاصهّ مرکبه آن است که به وسیلة ترکیب و خاصه محقق می‌شود. 

این تعریف می‌تواند از ترکیب عرضی عام و عرضی خاص شیء تشکیل شود مانند تعریف انسان به 
راست‌قامت ضاحک. و یا از ترکیب چند عرضی عام شیء فراهم شود مشروط بر آنکه مفهومی که از ترکیب 
مفاهیم این اعراض به وجود می‌آید به لحاظ مصداق, با معرف مساوی باشد مانند تعریف خفاش به پرندة 
زاینده که هر یک از دو مفهوم پرنده و زاینده به تنهایی به خفاش اختصاص ندارد اماء پرندة زاینده تنها به 
خاش اختصامی درخ رن عرری ماس رت با رسای هی دا ماو اه لس وافر فاوتعریی 
کاربرد بسیار دارد. 


۵ تعریف به تقسیم 
گاهی برای تعریف و تمیز معرف به جای استفاده از جنس و فصل و ... تنها به ذکر تمام یا برخی از اقسام و 
اجزای آن بسنده می‌شود مانند آنکه در تعریف آب به جای اينکه بگوییم: «جوهری است جسمانی و مایع که 
حیات موجود زنده به آن بستگی دارد.» گفته شود: «ماده‌ای است که از یک اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن 
ترکیب یافته است.» به چنین تعریفی اصطلاحا تعریف به تقسیم می‌گویند. 

تطون که از نا که افسام کرد غارض رقم وید ان اخصاهن دا رنه یت وه سح درو 
خاصه است و از همین رو تعریف به تقسیم گونه‌ای از رسم ناقص به حساب می‌آیده البته مشروط به اینکه 
تقسیم از ضوابط و قواعد درست منطقی برخوردار باشد. 


چکیده 
تعریف به مثال تعریف به اشباه و نظایر تعریف به تقابل تعریف به خاصه مرکبه و تعریف به تقسیم 
گونه‌های مختلفی از رسم ناقص‌اند. 
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۷ آشنایی با تقسیم و ضوابط منطقی آن. 


مه وه 


تقسیم 

دانستیم که تقسیم گونه‌ای از رسم ناقص است و می‌تواند در تعریف یک شیء نقش داشته باشد. با تقسیم و 
تحلیل یک تصور مجهول به چند تصور معلوم و ذکر تمام یا برخی از آقسام و اجزای معرف» می‌توان به 
نحوه‌ای از تعریف دست یافت که حاصل آن تمیز شیء از سایر اشیا است» مشروط بر اینکه شرایط و قواعد 
منطقی تقسیم در آن رعایت شده باشد. 


۱ فایده داشستن تقسیم 

در هر تقسیمی باید ثمره‌ای در جهت غرض مقسم وجود داشته باشد. در غیر این صورت تقسیم لغو و بیهوده 
خواهد بود مثلا اگر در منطق, اسم را به معرب و مبنی تقسیم کنند» کاری لغو انجام شده است» چرا که این 
تقسیم برای تأمین هدف منطقی. بی‌فایده انیت 


۲ تباین داشتن اقسام 

توهز کی بایت آفسام ازخیت مفندای بایعد کو مباین باشد وهی در دیکی تلاعن با هه بات 
مثلاً اگر حیوان به انسان و اسب و شاعر تقسیم شود نادرست است» چون شاعر خود یکی از اقسام انسان به 
شمار می‌رود و از حیث مصداق با آن تباینی ندارد. 


هر تقسیمی باید دارای مللاکی ابت برای تقسیم و جداسازی اقسام باشد. مثلاً اگر کتاب به فقه» فلسفه» کبند, 


گرفته نشده است. 


«اسس دما ری نوم 
سیف 


جامع و مانع بودن تقسیم 
تقسیم باید جامع همة اقسام و مانع غیر اقسام باشد. بنابراین اگر کلمه به اسم» حرف تام و ناقص تقسیم شود 
ی ۱۱ 
شده است. از این رو تقسیم مذکور نه جامع است و نه مانح. 

در اصطلاح منطقی به آنچه تقسیم می‌شود. مقسم و هر قسم را در مقایسه با قسم دیگر» قسیم می‌گویند 
مثلاً در تقسیم کلمه به اسم و فعل و حرف کلمه را مقسم, اسم و فعل و حرف را اقسام و هر یک از آنها را در 
مقایسه با دیگری قسیم می‌گویند. 


تقسیم به دو معنا به کار می‌رود: 

۱ تجزیه یا تقسیم کل به اجزا (تقسیم طبیعی): مانند تقسیم آب به دو عنصر اکسیژن و هیدروژن. 

۲ تقسیم کلی به جزئیات (تقسیم منطقی): مانند تقسیم کلمه به اسم و فعل و حرف. برای تمیز کل از کلی و 
جزء از جزئی ملاکهای متعددی بیان شده‌اند از جمله اينکه» کل و جزء بر یکدیگر قابل اطلاق نیستند ولی 
کلی و جزتی بر یکدیگر اطلاق می‌شوند. مثلا نمی‌توان گفت: «آب اکسیژن و با اکسیژن, آب است.» ولی 
می‌توان گفت: «اسم کلمه است و برخی از کلمه‌هاء اسم‌اند». 


روشهای تقسیم 

برای تقسیم دو شیوه وجود دارد: 

۱ روش تفصیلی: در این روش در یک مرحله. تمام اقسام ذکر می‌شوند مانند تقسیم کلمه به اسم و فعل و 
۲ روش ثنایی (عقلی): در این روش تقسیم می‌تواند دارای مراحل متعدد باشد و در هر مرحله دو قسم بیشتر 
ذکر نمی‌شسود چرا که این دو قسم همواره نقیض یکدیگرند مانند تقسیم کلمه به صورتهای زیر: 
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دارای معنای مستقل است. سب 
دارای معنای مستقل نیست. (حرف) 


چکیده 

امقراعه یواوه دم یریم دی اقا لاک دام شم ماس سا 
بودن تقسیم. 

۲ تقسیم به دو معنا به کار می‌رود: تقسیم کل به اجزا (تقسیم طبیعی) و تقسیم کلی به جزئبات (تقسیم 
منطقی). 


۳_برای تقسیم دو شیوه وجود دارد: روش تفصیلی و روش ثنایی (عقلی). 


۳:۷۵ ۲ 


برای افزایش سطح یادگیری پایداری مطالب و دست یافتن دانش‌پژوهان به سازمان کلی و فهرست‌وار‌ای از 

منطق (۱) شامل دو بخش است: بخش نخست آشنایی با چیستی منطق؛ بخش دوم منطق تطورات: 

در بخش نخست. مطالبی بیان شد که دانستن آنها سبب فزونی بینش در فراگیری این دانش خواهد شد. 

با چرایی منطق آشنا شدیم و دانستیم که چون انسان در فرایند تفکر خود گاه مرتکب خطا می‌شود پس 
تا ی اه با يف کرک ان ارتظاهای هک مات فان مهم مر با تطانه سطی اس 

در ادامه به تعریف منطق پرداختیم. در این تعریف بیان شد که دانش منطق ابزاری است که محموعة 
قوانین کلی را دربردارد و رعایت آن قوانین سبب رهایی ذهن از خطای در تفکر خواهد شد. در اين تعریف به 
نکاتی توجه شده است: 
۱ منطق دانشی آلی است نه اصالی؛ یعنی مدون دانش منطق این دانش را برای فراگیری دیگر دانشها 
این دانش بیانگر قواعن کلب قام و فراگیر انس قظر باشکه قوانین کلی ارافقهه [ز وی مق یکت 
تتلسله فوانیی عقلی است ظیعا اسشایذیر و تتضرفردار تیسخه: 
۴ به کارگیری و رعایت بجا و صحیح قوانین منطقی سبب رهایی ذهن از خطا می‌شود. اگر قوانین منطقی را 
ياموزيم. اما از آنها استفاده نکنیم, در جریان تفکر از خطا مصون نخواهیم ماند؛ بلکه چه‌بسا به سبب جهل 
کت کف کشت کردم ناکما نگ ود فا زو عمط ی خطان ی در ات رها رامتفران 
یافت» و در نتیجه خطاهای پی در پی و بنیادی‌تری را مرتکب شویم. 
است. معنای حقیقی نطق سخن‌گفتن و معنای مجازی آن فکرکردن است. منطق از معنای مجازی این ربشه 
گرفته شده است و به لحاظ ساختار صرفی یا مصدر میمی (به معنای فکر کردن) است و یا اسم مکان (به 
معنای محلی برای فکر کردن). 

سپس موضوع منطق به بیان آمد و گفته شد که منطق روش درست فکرکردن است و فکر تلاش ذهن 
برای تبدیل کردن مجهول به معلوم است. مجهولات بشری به دو دسته تق سیم می‌شوند: الف) مجهولات 
مجهول ما یک اعتقاد است؛ یعنی اذعان و اعتقادی وجود ندارد. 

بر پایة تعریفی که از فکر ارائه شد می‌توان گفت فکر تلاش ذهن برای تبدیل صورتهای مجهول به 
صورتهای معلوم و همچنین تبدیل اعتقادهای مجهول به اعتقادهای معلوم است. آنچه صورت مجهول را به 
صورتی معلوم تبدیل می‌کند. تعریف است و آنچه اعتقاد مجهول را به اعتقادی معلوم تبدیل می‌کنده استدلال 
است. پس موضوع دانش منطق عبارت است از روش درست تعریف کردن و روش درست استدلال کردن. 

در ادامه» با بررسی پيشينة دانش منطق. دانستیم که دانشمندان اسلامی و عالمان دینی بر ساختمان استوار 
دانشمندان اسلامی است. 


همچنین نگاشته‌های موجود در دانش منطق راء نه چندان تخصصیء طبقه‌بندی کردیم. در آنجا گفته آمد 
که نگاشته‌های موجود در سه دستة مقدماتی» متوسط و عالی طبقه‌بندی می‌شوند. در حقیقت برای ستیغ 
قله‌های یک دانش باید مراحل عالی آن دانش را فراگرفت و با کتابهای رده‌های مختلف آموزشی نیز آشنا شد. 

بدین‌سان در بخش اول به مباحث مقدماتی که بیشتر بر محور چیستی منطق می‌چرخید. پرداختیم و پس 
از آن در بخش دوم منطق تصورات را بررسی کردیم. 

از آن جهت که موضوع منطق روش درست فکر کردن است. از اين رو باید یا از روش درست تعریف و یا 
از روش درست استدلال استفاده کنیم. در منطق تصورات (منطق ) از روش درست تعریف سخن گفتیم و در 
بخش تصدیقات (منطق ۲) دربارة روش درست استدلال مطالبی را بیان خواهیم کرد. 

اساسی‌ترین وظیفة بخش منطق تصورات بیان روش درست تعریف است. در این راستا منطقیان سلسله 
میاه مقتمای سانت یت الفاظ مرش کر وین و ما ۵ تس بشیبای ملف اهاط ابا شدیی وان از 
دکر هر یک از این تقسیمات اهداف مشخصی داشته‌اند که ثمرة این اهداف در روش درست تعریف ظاهر 
می‌شود. منطقیان ابتدا لفظ را به مختص, حقیقت و مجاز مشترک» منقول و مرتجل تقسیم کردند. سپس لفظ 
را به مترادف و متباین تقسیم نمودند و در تقسیمی دیگر لفظ را به مفرد و مرکب دسته‌بندی کردند. 

از دیگر مباحث مهم در بخش الفاظ بحث دلالت بود: 

دلالت بر دو نوع است؛ حقیقی و وضعی. دلالت حقیقی خود بر دو قسم است؛ عقلی و طبعی. دلالت وضعی 
نیز به لفظی و غیرلفظی تقسیم می‌شود و دلالتهای وضعی لفظی یا تضمنی است يا مطابقی و یا التزامی. 

برای ارائةٌ روشهای درست تعریف در دومین بحث مقدماتی منطق تصورات مبحث مفاهیم را بررسی 
کردیم و متذکر شدیم که مفهوم کلی و يا جزئی است و هنگامی که مصادیق کلی با هم سنجیده می‌شوند 
یکی از چهار نسبت تساوی تباین. عموم و خصوص من وجه و یا عموم و خصوص مطلق را خواهند داشت. 

پس از این مبحث. روش درست تعریف را بیان کرديم. منطقیان برای تعریف مفیده شرایط زیر را 
برشمرده‌اند: 
۱ تعریف باید جامع و مانع باشد؛ 
۲ تعریف باید از جهت مفهوم نزد مخاطب روشن‌تر از معرف باشد؛ 
۲ رش باید با می فا مایت مفهویی خاشته باشاء 
تعریف باید دوری نباشد. 

برای دست‌یابی به تعریفی در چارچوب قواعد و ضوابط منطقی, به الگو و مدل عینی نیاز داریم. منطقدان 
این الگو و دستگاه عینی را به ما ارائه می‌دهد. به باور منطقدان برای دست‌یابی به تعریف درست. باید تعریف 
در دستگاه حد و رسم باشد؛ یعنی تعریف يا به حد است و یا به رسم؛ رسم و حد نیز بر دو قسم هستند؛ یا تام 
هستند و یا ناقص. حد تام از جنس قریب به اضافة فصل قریب و حد ناقص از جنس بعید به اضافة فصل 
قریب يا فقط از فصل قریب تشکیل می‌شود. 

همچنین رسم تام از جنس قریب به اضافة خاصه و رسم ناقص از جنس بعید به اضافة خاصه و يا فقط از 
خاصه تشکیل می‌شود. اگر تعریفی را در یکی از اين قالبها ببریم به همة توصیه‌های منطقی عمل کرده‌ایم. 
منطقیان برای روشن شدن این مدل عینی» مبحثی به نام کلیات خمسه را پی‌ریزی کرده و بیان داشتند که 
مفاهیم کلی, ذاتی و یا عرضی هستند. 
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همچنین ذاتی» نوع جنس و یا فصل است. عرضی هم یا عام است و يا خاص. نوع نیز به نوع حقیقی و 
نوع اضافی تقسیم می‌شود. نوع اضافی به نوع سافل (نوع‌الانواع)» نوع متوسط و نوع عالی منقسم می‌شود. 
جنس نیز بر سه قسم است: جنس سافل. جنس عالی (جنس‌الاجناس) و جنس متوسط. در تقسیمی دیگر 
جنس را به دو دستهُ قریب و بعید تقسیم کردند؛ همانند فصل که به فصل قریب و فصل بعید دسته‌بندی 
هی سود 

همچنین از رهگذر بحث کلیات خمسه دانستیم که نوع تمام حقیقت ذاتی مشترک بین افرادی است که در 
حقیقت با یکدیگر یکسان هستند و جنس کلی ذاتی» بین آموری است که در حقیقت با یکدیگر متفاوت هستند 
و فصل, آن کلی ذاتی‌ای است که باعث امتیاز یک نوع از میان سایر انواع خواهد شد. 

کلی عرضی نیز یا به موضوع خود اختصاص دارد و يا ندارد؛ اگر به موضوع خود اختصاص داشته باشد 
عرضی خاص و اگر به موضوع خود اختصاص نداشته باشد» عرضی عام است. با اشراف داشتن بر کلیات 
خمسه, فهم مدل عینی منطقی برای تعریف دیگر امری دشوار نخواهد بود. 

پس از این مبحث و برای روشن شدن ذهنیت. منطقیان گونه‌هایی از رسم ناقص را برشمردند: 

تعریف به مثال, تعریف به مقابل یا متقابل تعریف به اشباه و نظایر و تعریف به تقسیم. گونه‌هایی از رسم 

تقسیم نیز یکی از گونه‌های رسم ناقص است و امروزه بسیاری از علوم» تعریفهای خود را به این شیوه ارائه 
می‌کنند. هنگامی تقسیم درست است که دارای ضوابطی باشد: 

۱ جامع افراد و مانع اغیار باشد؛ 

۲ ملاک داشته باشد؛ 

۲ مفید فایده باشد؛ 

اقسام آن از نظر مصداق با یکدیگر تباین داشته باشند. 

تقسیم بر دو نوع است: تقسیم طبیعی و تقسیم منطقی. 

تقسیم طبیعی هنگامی است که یک کل را به اجزای آن تقسیم می‌کنیم؛ مانند تقسیم نمک طعام به کلر و 

تقسیم منطقی وقتی است که یک کلی را به جزئیاتش نقسیم می‌کنیم؛ مانند تقسیم کلمه به اسم» فعل و 

این دو نوع تقسیم (منطقی و طبیعی) به دو گونه اجرا می‌شود: 

نخست به روش تفصیلی: در این روش تمامی اقسام یک مقسم در یک مرحله بیان می‌شود؛ برای نمونه 
کلمه به اسم» فعل و حرف تقسیم می‌شود. 

دوم بهزوتن شنیب ععلی: درا روش در هر فرسه دوک وعود درد که این در کم سین نمی و 
اثبات داير هستند. مثلا کلمه یا دارای معنای مستقل است يا نیست. اگر معنای مستقل نداشته باشد. حرف 
است و اگر دارای معنای مستقل بود یا نزدیک به یکی از زمانهای سه‌گانه است يا نیست» در صورت نخست» 
فعل و در صورت دوم اسم است. 


۳0:۷۵ 11 


